
چکیده 

‌‌12قبیله‌بنی‌کعب‌یکی‌از‌قبایل‌مهم‌و‌تأثیرگذار‌در‌روابط‌

معاهده‌ عقد‌ تا‌ افشار‌ سلسله‌ زمان‌ از‌ عثمانی‌ و‌ ایران‌ بین‌

با‌ بنی‌کعب‌ بود.‌ محمدشاه‌‌قاجار‌ زمان‌ در‌ دوم‌ ارزنى‌الروم‌

استفاده‌از‌اوضاع‌آشفتة‌ایران‌در‌دوران‌حکمرانی‌دولت‌های‌

ناتوان‌صفویه،‌زندیه‌و‌قاجاریه‌به‌صورت‌خودمختار‌در‌فلاحیه‌

چه‌ و‌ خشکی‌ در‌ چه‌ را‌ مشکلاتی‌ خود،‌ زیرنفوذ‌ مناطق‌ و‌

در‌دریا‌برای‌دولت‌های‌ایران‌و‌عثمانی‌ایجاد‌کرده‌و‌کرانه‌

خلیج‌فارس‌را‌به‌آشوب‌می‌کشیدند.‌کعبی‌ها‌با‌استفاده‌از‌توان‌

بغداد‌و‌بصره‌ پاشایان‌ ایران‌و‌ با‌شاهان‌ به‌مقابله‌ رزمی‌خود‌

که‌از‌طرف‌عثمانی‌تعیین‌می‌شدند‌می‌‌پرداختند‌و‌با‌این‌دو‌

دولت‌قوی‌در‌منطقه‌می‌‌جنگیدند.‌از‌طرفی‌کمپانی‌هند‌شرقی‌

انگلیس‌نیز‌که‌از‌تسلط‌بنی‌‌کعب‌بر‌کرانه‌خلیج‌فارس‌نگران‌بود‌

به‌دشمنی‌با‌آنها‌می‌پرداخت.‌این‌قبیله‌با‌اینکه‌محدودة‌تحت‌

نفوذ‌کمی‌در‌بین‌دو‌دولت‌و‌یک‌شرکتِ‌در‌اختیار‌داشت‌اما‌

به‌خوبی‌از‌عهده‌دفاع‌از‌منطقه‌تحت‌تسلط‌خود‌برمی‌آمد.‌از‌
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آنجا‌که‌بنی‌کعب‌در‌قلمرو‌ایران‌می‌زیستند‌و‌دارای‌مذهب‌

شیعه‌نیز‌بودند‌نسبت‌به‌دولت‌ایران‌تابعیت‌بیشتری‌داشته‌و‌

همچنین‌در‌عهد‌افشاریه‌و‌زندیه‌حملات‌آنها‌بیشتر‌متوجه‌

بصره‌در‌قلمرو‌عثمانی‌و‌کمپانی‌هند‌شرقی‌انگلیس‌بود‌و‌در‌

لشکرکشی‌های‌شاهان‌ایرانی‌علیه‌عثمانی‌نیز‌حضور‌داشتند.‌

بعد‌از‌اختلافات‌بین‌ایران‌و‌عثمانی‌در‌عهد‌قاجار‌و‌تحدید‌

وضعیت‌ شدن‌ مشخص‌ و‌ ارزنى‌الروم‌ معاهدات‌ طبق‌ مرزها‌

و‌ سیاسی‌ اشتراکات‌ داشتن‌ دلیل‌ به‌‌ بنی‌کعب‌ مرزی،‌ قبایل‌

مذهبی‌بیشتر‌با‌ایرانیان،‌تابعیت‌دولت‌ایران‌را‌پذیرفتند.‌
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سركردگان‌ توسط‌ زندیه‌ و‌ افشاریه‌ زمان‌ در‌ كعبی‌ها‌ شدند.‌

دوم‌ سركوب‌ از‌ بعد‌ آنها‌ شدند.‌ سركوب‌ دولت‌ دو‌ این‌

تا‌ بودند‌ متمایل‌ ایران‌ سمت‌ به‌ بیشتر‌ بودن‌ شیعه‌ به‌دلیل‌

ارزنى‌الروم‌ دوم‌ معاهده‌ طی‌ ناصرالدین‌‌شاه‌ زمان‌ در‌ اینكه‌

در‌قلمرو‌ایران‌سكنی‌گزیدند.‌از‌آثار‌و‌منابعی‌که‌بدین‌امر‌

اشاره‌دارند‌می‌‌‌توان‌به‌کتاب‌»تاریخ‌پانصد‌ساله‌خوزستان«‌

تألیف‌احمد‌كسروی‌اشاره‌کرد.‌از‌آنجا‌که‌این‌اثر‌تحقیقی‌

و‌ روایت‌ نقل‌ به‌ مؤلف‌ امانت‌ و‌حفظ‌ دقت‌ با‌ پژوهشی‌ و‌

كه‌ محققانی‌ برای‌ امروزه‌ پرداخته،‌ مستند‌ منابع‌ به‌ ارجاع‌

دارند‌ را‌ اخیر‌ سال‌ پانصد‌ در‌ تاریخ‌خوزستان‌ بررسی‌ قصد‌

دیگر‌ از‌ می‌گیرد.‌ قرار‌ استفاده‌ مورد‌ معتبر‌ منبعی‌ به‌عنوان‌

اثر‌ ایران«‌ و‌ »امیرکبیر‌ کتاب‌ به‌ می‌توان‌ جدید‌ تحقیقات‌

در‌ امیرکبیر‌ مأموریت‌ شرح‌ که‌ کرد‌ اشاره‌ آدمیت‌ فریدون‌

»ایران‌ کتاب‌های‌ همچنین‌ است.‌ کرده‌ بیان‌ را‌ ارزنى‌الروم‌

در‌دروه‌سلطنت‌قاجار«‌اثر‌علی‌اصغر‌شمیم‌که‌روابط‌ایران‌

به‌تصویر‌کشیده‌و‌کتاب‌»جغرافیای‌ به‌خوبی‌ را‌ و‌عثمانی‌

تاریخی‌سرزمین‌خوزستان«‌از‌عباس‌میریان‌که‌تا‌حدودی‌به‌

تاریخ‌بنی‌کعب‌پرداخته‌است.‌از‌جمله‌مقالاتی‌که‌به‌بررسی‌

تابعیت‌و‌هویت‌اقوام‌ایرانی‌با‌تکیه‌بر‌اقوام‌ساکن‌خوزستان‌

و‌از‌جمله‌اعراب‌پرداخته‌است،‌می‌توان‌به‌این‌موارد‌اشاره‌

کرد؛‌»نگاهی‌جامعه‌شناختی‌به‌زندگی‌و‌فرهنگ‌مردم‌عرب‌

در‌ خوزستان‌ ایرانی‌ »هویت‌ قیم،‌ عبدالنبی‌ از‌ خوزستان«‌

هویت‌ به‌ »گرایش‌ ولدانی،‌ جعفری‌ اصغر‌ از‌ تاریخ«‌ گستره‌

سید‌ از‌ خوزستان«‌ عرب‌های‌ در‌ قومی‌ و‌ ملی‌ هویت‌ و‌

حمداله‌اکوانی،‌»اقدامات‌امنیتی‌کریم‌خان‌زند‌برای‌به‌انتظام‌

درآوردن‌قبیله‌بنی‌کعب«‌از‌مهدی‌صلاح‌و‌اسماعیل‌سپهوند،‌

»دورق؛‌هجوم‌کعبی‌ها،‌خروج‌افشارها«‌از‌اسماعیل‌سپهوند‌

و‌دیگران‌و‌»دریانوردی‌كعبیان‌خوزستان‌در‌خلیج‌فارس«‌از‌

روش‌ و‌ کتابخانه‌ای‌ به‌شیوه‌ تحقیق‌ این‌ میلانی.‌ عبدالحسین‌

توصیفی-‌تحلیلی‌به‌بررسی‌عوامل‌تابعیت‌قبیله‌کعب‌به‌ایران‌

معاصر‌ تاریخ‌ در‌طول‌ آنها‌ و‌چگونگی‌شکل‌گیری‌هویت‌

ایران‌به‌ویژه‌از‌عهد‌زندیه‌تا‌زمان‌ناصرالدین‌شاه‌پرداخته‌

‌است.‌مقالة‌حاضر‌با‌پاسخ‌‌به‌این‌سؤال‌که‌چه‌عواملی‌باعث‌

نتایج‌دست‌یافته‌ به‌این‌ ایران‌شد؟‌ به‌سوی‌ كعبی‌ها‌ گرایش‌

اشتراک‌ ایران،‌ سرزمین‌ موقعیت‌ به‌دلیل‌ کعبی‌ها‌ که‌ ‌است‌

ایران‌ پادشاهان‌ با‌ مسالمت‌آمیز‌ ایرانیان‌و‌روابط‌ با‌ مذهبی‌

از‌افشاریه‌به‌‌بعد،‌تابعیت‌دولت‌ایران‌را‌بر‌پذیرفتن‌تابعیت‌

ترک‌ها‌ترجیح‌می‌دادند.‌

قبیله بنی کعب 

‌‌در‌میان‌اعراب‌طوایف‌زیادی‌بنام‌کعب‌وجود‌دارد‌و‌

نسب‌کعب‌به‌چند‌نفر‌از‌جمله‌کعب‌بن‌ربیعه‌بن‌عامر‌بن‌

کعب‌ پیامبر)ص(،‌ خادم‌ انعم‌ بن‌ عوف‌ بن‌ کعب‌ صعصعه،‌

زید‌ بن‌ سعد‌ بن‌ بن‌جشم‌ کعب‌ ربیعه‌خزاعی،‌ بن‌ عمر‌ بن‌

تیره‌ایست‌ که‌ عقیل‌ بن‌ بن‌عمرو‌ بن‌خفاجه‌ تمیمی،‌کعب‌

به‌‌نام‌خفاجه‌که‌ظاهراً‌نسب‌کعبی‌های‌ از‌قبیله‌ای‌معروف‌

از‌ تیره‌ای‌ که‌ عمرو‌ بن‌ بنی‌خفاجه‌ به‌ خوزستان‌ و‌ عراق‌

بنی‌عقیل‌بن‌کعب‌بن‌ربیعه‌بن‌عامر‌هستند،‌منتهی‌می‌شود‌

قائم‌مقامی،‌ 13-12؛‌ ‌:1346 فرامرزی،‌ 81-79؛‌ ‌:1367 )سمعانی،‌

از‌ پیش‌ كه‌ بودند‌ انبوهی‌ گروه‌ بنی‌خفاجه‌ ‌.)59 ‌:1324

ساكن‌ بصره‌ و‌ بغداد‌ بین‌ در‌ و‌ كرده‌ كوچ‌ عراق‌ به‌ اسلام‌

و‌به‌دلیل‌راهزنی‌به‌خفاجه‌)دزد(‌معروف‌شده‌بودند.‌در‌

اواخر‌قرن‌ششم‌هجری‌بنی‌خفاجه‌به‌دو‌تیره‌كعب‌و‌حزن‌

تقسیم‌و‌از‌طرف‌خلفای‌عباسی‌به‌راهداری‌عراق‌منسوب‌

اسلاف‌ مانند‌ بنی‌كعب‌ ‌.)145-146 ‌:1384 )كسروی،‌ شدند‌

نیست‌ معلوم‌ درست‌ و‌ بودند‌ عراق‌ ساكن‌ بنی‌خفاجه‌ خود‌

)فرامرزی،‌16‌:1346(.‌ منتقل‌شدند‌ ایران‌ به‌ تاریخی‌ در‌چه‌

از‌عشایر‌عرب‌ که‌ بنی‌کعب‌ ایران؛‌ تاریخ‌ در‌دوره‌معاصر‌

از‌گسترش‌ بعد‌ بودند،‌ و‌جنوب‌عراق‌ ساکن‌در‌خوزستان‌

قلمرو‌خلافت‌ترکان‌عثمانی‌از‌قبان‌)زادبومشان(‌به‌معشور‌

و‌ قحطی‌ بروز‌ با‌ مدتی‌ از‌ پس‌ اما‌ کردند‌ کوچ‌ )ماهشهر(‌

بازگشتند‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌ قبان‌ به‌ ضعف‌حکومت‌عثمانی‌

افراسیاب‌پاشا،‌ صفوی،‌ شاه‌عباس‌ زمان‌ در‌ ‌.)1 ‌:1395

حكمران‌عثمانی‌بصره،‌در‌سال‌‌1150ه‌.ق‌كعبیان‌را‌میان‌

‌.)475 ‌:1385 )ستوده،‌ داد‌ اسكان‌ بهمن‌شیر‌ و‌ معشور‌ بندر‌

فسایی‌دراین‌باره‌چنین‌آورده‌‌است:‌
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ه .ق   1178 سال  در  عربند  عراق  اعراب  از  »طایفه  ای 
»شیخ سلمان« با طایفه بنی كعب  به نواحی بلوك فلاحی 
)شادگان امروزی( آمده، بزرگان آنها در قصبه فلاحی، 
مسكن كرده، حكومت این بلوك را تصاحب نمودند و 
به عربی  آنها  زبان  و  گویند  شیخ المشایخ  را  حاكم خود 
باقی است و زندگانی را ]از[ زراعت و نخلستان دارند« 

)فسایی، 1382:  781/1(. 

بخش‌ در‌ بنی‌کعب(‌ جمله‌ )از‌ خوزستان‌ عرب‌ مردم‌

از‌ بعد‌ کعبی‌ها‌ ‌.)9 ‌:1380 )قیم،‌ می‌کنند‌ زندگی‌ آن‌ جلگه‌ای‌

سقوط‌سلسله‌صفوی،‌قدرت‌خود‌را‌افزایش‌دادند‌)سپهوند‌و‌

دیگران،‌10‌:1395(.‌آنها‌پس‌از‌ورود‌به‌ایران،‌به‌‌مذهب‌شیعه‌

گرویده‌و‌تابعیت‌ایران‌را‌پذیرفتند‌)نامی‌اصفهانی،‌135‌:1366؛‌

تسنن‌ مذهب‌ به‌خاطر‌ عثمانی‌ها‌ ‌.)73 ‌:1387 ولدانی،‌ جعفری‌

)میریان،‌431‌:1352- بنی‌کعب‌روی‌خوش‌نشان‌نمی‌دادند‌ به‌

431(.‌کعبی‌ها‌در‌سال‌های‌بعد‌در‌عهد‌زندیه‌و‌قاجاریه‌مورد‌

ترحم‌و‌توجه‌پادشاهان‌ایرانی‌بودند.‌در‌سال‌‌1197ه‌.ق‌که‌

رییس‌قبیله‌کعب،‌شیخ‌بركات‌كشته‌شد‌شیخ‌غضبان‌جانشین‌

او‌نیز‌جنگ‌های‌بسیاری‌روی‌داد‌که‌یک‌ او‌شد.‌در‌زمان‌

نمونه‌آن‌جنگ‌سلیمان‌پاشا‌والی‌بغداد‌به‌همدستی‌شیخ‌منتفق‌

‌.)169 ‌:1384 )کسروی،‌ برخاستند‌ كعبیان‌ با‌ جنگ‌ به‌ که‌ بود‌

زیرا‌بنی‌منتفق‌سنی‌بودند‌و‌با‌کعبی‌های‌شیعه‌اختلاف‌مذهبی‌

داشتند،‌چنانکه‌در‌سال‌‌1192ه‌.ق‌نیز‌صادق‌خان‌سپاهی‌به‌‌

به‌ بنی‌کعب‌ به‌همراهی‌عشایر‌ فرماندهی‌محمدعلی‌خان‌زند‌

جنگ‌اعراب‌بنی‌منتفق‌فرستاد‌)هوشنگ‌مهدوی،‌187‌:1381(.‌

درواقع‌حاکمان‌ایران‌و‌عثمانی‌که‌از‌اختلافات‌مذهبی‌این‌دو‌

قبیله‌آگاه‌بودند،‌آنها‌را‌علیه‌یکدیگر‌تهدید‌می‌کردند.‌

بنی کعب از سقوط صفویه تا سقوط افشاریه 

‌‌‌در‌اواخر‌سلطنت‌صفویان‌از‌سال‌‌1106تا‌‌1135ه‌.ق‌

از‌ تن‌ چهار‌ و‌ می‌زیستند‌ خود‌ مشایخ‌ سرپرستی‌ به‌ كعبیان‌

و‌ سرحان‌ ناصر،‌ بن‌ عبدالله‌ ناصر،‌ بن‌ علی‌ نام‌های‌ به‌ آنها‌

رحمه‌بر‌كعبیان‌حكمروا‌بودند‌كه‌همگی‌توسط‌كعبیان‌كشته‌

شدند‌)كسروی،‌153‌:1384(.‌چنانکه‌نجم‌الملک‌در‌»سفرنامه‌

خوزستان«‌در‌این‌مورد‌چنین‌آورده‌‌است:‌

بی باك  و  سفاك  قوی دل،  مردمی  چعب]کعب[  »ایل 
هستند و همیشه در میان خودشان جنگ و نفاق بوده و 
از ریختن خون پدر و برادر باكی ندارند چنانكه مكرر 

)نجم الدوله،  داده«  رخ  آنها  میان  در  حوادث  این گونه 

.)110-111 :1341

‌در‌ایام‌سقوط‌صفویه‌و‌سال‌های‌پس‌از‌آن،‌بنی‌كعب‌

در‌ را‌ خود‌ قدرت‌ كه‌ بود‌ عرب‌ قدرتمند‌ طوایف‌ از‌ یكی‌

خوزستان‌ منطقه‌ در‌ ویژه‌ به‌ و‌ خلیج‌فارس‌ ساحلی‌ نواحی‌

سلطنت‌ ایام‌ در‌ ‌.)332 ‌:1384 )وثوقی،‌ دادند‌ گسترش‌ كنونی‌

نادر،‌كعبیان‌در‌زمان‌شورش‌محمدخان‌‌بلوچ‌كه‌به‌‌سركردگی‌

فرج‌الله‌در‌خوزستان‌به‌‌وقوع‌پیوست‌به‌تاخت‌وتاز‌پرداختند‌

و‌نادر،‌محمدحسین‌خان‌قاجار‌را‌بر‌سر‌آنها‌فرستاد‌كه‌آنها‌

-154 ‌:1384 )كسروی،‌ سپردند‌ نادر‌ به‌ را‌ قبان‌ و‌ شده‌ تسلیم‌

153(.‌تا‌زمان‌حیات‌نادرشاه‌این‌طایفه‌در‌محل‌خود‌بر‌جای‌

)وثوقی،‌1384:‌ می‌نمودند‌ اطراف‌ به‌ تعرضی‌ كمتر‌ و‌ ماندند‌

333(.‌حتی‌در‌لشکرکشی‌نادر‌به‌بصره‌در‌سال‌‌1148ه‌.ق‌

کعبی‌ها‌به‌سرکردگی‌شیخ‌سلمان‌که‌تابعیت‌ایران‌را‌پذیرفته‌

)قدوسی،‌ ساختند‌ آماده‌ لشکرکشی‌ این‌ برای‌ را‌ خود‌ بودند‌

و‌ بهمن‌شیر‌ رود‌ كنار‌ در‌ كعب‌ موقع‌ درآن‌ ‌.)278 ‌:1339

به‌ سخت‌ حمله‌ یافتند‌ فرصت‌ چون‌ و‌ داشتند‌ اقامت‌ قبان‌

آنها‌ به‌جای‌ و‌ راندند‌ آنجا‌ از‌ را‌ آنها‌ و‌ افشاریه‌كردند‌ تیره‌

مالیات‌دولتی‌تقبل‌و‌به‌رعیت‌ایران‌درآمدند.‌نادرشاه‌آنها‌

نقل‌‌ قبان‌ از‌ و‌ برقرار‌ شادگان‌ در‌ كعب‌ ایل‌ و‌ كرد‌ عفو‌ را‌

مكان‌و‌در‌مركز‌بلوك‌شادگان‌تمركز‌یافتند‌)میریان،‌1352:‌

512-511(.‌با‌مرگ‌نادرشاه‌در‌سال‌1160ه‌.ق‌كعبیان‌با‌حدود‌

اینکه‌از‌والی‌بغداد‌و‌بصره‌رنجیده‌ دو‌هزار‌خانوار‌به‌دلیل‌

بودند‌به‌دورق‌)فلاحی(‌آمدند‌و‌در‌این‌زمان‌پیشوای‌كعبیان‌

شیخ‌سلمان‌بود‌)نامی‌اصفهانی،‌126‌:1366؛‌فسایی،‌1382،‌ج‌2:‌

1415؛‌ستوده،‌475‌:1385(.‌وی‌در‌نیرومند‌ساختن‌كعبی‌ها‌و‌

آنها‌ نادر‌ مرگ‌ با‌ و‌ كرد‌ كوشش‌ بسیار‌ قلمروشان‌ گسترش‌

دورق‌ توانست‌ شیخ‌‌سلمان‌‌ داشت.‌ گسیل‌ دورق‌ به‌‌سوی‌ را‌

شهر‌ آنجا‌ در‌ و‌ به‌‌درآورد‌ افشاری‌ حكمران‌ دست‌ از‌ را‌

فلاحیه‌را‌بنیان‌نهاد‌)افشار،‌61‌:1382(.‌هجوم‌کعبی‌ها‌موجب‌
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خروج‌افشارها‌از‌دورق‌شد،‌چنانکه‌پس‌از‌برقراری‌صلح‌

‌1160 سال‌ در‌ نادرشاه‌ قتل‌ و‌ عثمانی‌ و‌ ایران‌ دولت‌ بین‌

ه‌.ق‌كعبی‌ها‌بار‌دیگر‌به‌تاخت‌و‌تاز‌پرداخته‌و‌از‌پرداخت‌

باقی‌مانده‌ دسته‌های‌ و‌ کردند‌ خودداری‌ خود،‌ دیوانی‌ حق‌

به‌ آنجا‌ در‌ قدرت‌ با‌ آنها‌ راندند.‌ بیرون‌ دورق‌ از‌ را‌ افشار‌

پی‌ریزی‌حكومت‌محلی‌خود‌پرداختند‌)میلانی،‌506‌:1386-

از‌آن،‌ 505؛‌سپهوند‌و‌دیگران،‌10‌:1395(.‌در‌سال‌های‌پس‌

بنی‌كعب‌یكی‌از‌طوایف‌قدرتمند‌عرب‌بود‌كه‌قدرت‌خود‌

را‌در‌کرانه‌خلیج‌فارس‌و‌به‌ویژه‌در‌منطقه‌خوزستان‌كنونی‌

گسترش‌داد‌)وثوقی،‌332‌:1384(.‌بعد‌از‌آن‌شیخ‌سلمان‌شروع‌

به‌گسترش‌فتوحات‌خود‌کرد:

 »چنانكه پس از رسیدن به دورق در آنجا استوار شدند. 
شیخ  سلمان  دست به شهرهای دیگر انداخته در مدتی قلمرو 
حكمرانی خود را از هندجان در سرحد فارس تا آن سوی 
شط العرب برسانید سپس كشتی ها ساخته در شط العرب و 
كارون و خلیج فارس به كار انداخت و بدینسان نیروی خود 

را هرچه بیشتر گردانید« )کسروی، 1384: 156(. 

بنی کعب در عصر زندیه 

‌‌در‌زمان‌کریم‌خان‌‌زند‌قبیله‌کعب‌به‌‌سرکردگی‌شیخ‌سلمان‌

از‌آشفتگی‌وضع‌موجود‌در‌ایران‌نهایت‌استفاده‌را‌برد‌و‌با‌

به‌یکه‌تازی‌در‌خوزستان‌و‌سواحل‌آن‌ استقرار‌در‌فلاحیه‌

پرداخت‌تا‌اینکه‌با‌به‌قدرت‌رسیدن‌کریم‌خان‌‌زند‌و‌تثبیت‌

سلطنت‌او،‌روابط‌حکومت‌مرکزی‌با‌قبیله‌کعب‌وارد‌مرحله‌

جدیدی‌شد.‌به‌نوشته‌جان‌پری1،‌قبل‌از‌لشکرکشی‌كریم‌خان‌

به‌خوزستان‌تعادل‌در‌این‌منطقه‌به‌هم‌خورده‌بود.‌آل‌كثیر‌در‌

اطراف‌دزفول‌و‌شوشتر‌و‌والی‌مشعشعی‌عربستان‌در‌هویزه‌

بر‌اثر‌نزاع‌های‌مستمر‌با‌یكدیگر‌خود‌را‌ضعیف‌كرده‌‌بودند‌

)پری،‌236‌:1367(.‌در‌این‌میان‌کعبی‌ها‌از‌موقعیت‌استفاده‌

کرده‌و‌بر‌خوزستان‌مسلط‌شدند‌چنانچه‌حملاتی‌نیز‌به‌بصره‌

داشتند‌)فرامرزی،‌27‌:1346-26(.‌درواقع‌بین‌سقوط‌اصفهان‌تا‌

تثبیت‌سلطنت‌كریم‌خان‌زند،‌عصر‌دزدی‌های‌مشهور‌دریایی‌

تجارت‌ كار‌ در‌ اخلال‌ باعث‌ امر‌ این‌ و‌ بود‌ خلیج‌فارس‌ در‌

1.‌John‌Perry

و‌رونق‌حاصل‌از‌آن‌برای‌دربار‌زندیه‌بود‌)نورایی،‌1384:‌

410(.‌با‌توجه‌به‌سابقه‌طولانی‌دزدی‌ها‌و‌شرارت‌كعبی‌ها‌از‌

)فرامرزی،‌14-16‌:1346(‌ تا‌دوره‌زندها‌ عصر‌خلفای‌عباسی‌

هم‌در‌خشکی‌و‌هم‌در‌کرانه‌خلیج‌فارس‌باعث‌بی‌اعتمادی‌

طرف‌ از‌ حمله‌ بار‌ دو‌ چنانكه‌ شد،‌ بنی‌کعب‌ به‌ كریم‌خان‌

كریم‌خان‌به‌آنها،‌این‌موضوع‌را‌ثابت‌می‌كند‌)همان:‌26(.‌در‌

واقع‌خودمختاری‌نسبی‌آنها‌در‌جنوب‌عراق‌و‌نظام‌قبیله‌ای‌

موجود،‌آنان‌را‌قادر‌ساخته‌بود‌که‌به‌عنوان‌قدرتی‌محلی‌در‌

باشند‌و‌حتی‌ بغداد‌مشکل‌ساز‌ برابر‌حملات‌پراکنده‌والیان‌

از‌چندگاهی‌سر‌ نیز‌هر‌ برابر‌سپاه‌کریم‌خان‌ با‌شکست‌در‌

از‌عنان‌اطاعت‌می‌ربودند‌و‌منطقه‌را‌برای‌دولت‌زندیه‌هم‌

ناامن‌می‌کردند‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌1‌:1395(.‌

‌در‌این‌زمان‌كعبی‌ها‌»بر‌مترددین‌بحر‌عمان‌و‌متوقفین‌

)نامی‌اصفهانی،‌ می‌گشودند«‌ تطاول‌ دست‌ لنگرگاه‌ و‌ خور‌

شرارت‌ و‌ دزدی‌ها‌ طولانی‌ سابقه‌ به‌ توجه‌ با‌ ‌.)126 ‌:1366

بعضی‌از‌افراد‌منتسب‌به‌بنی‌کعب،‌آوازة‌آن‌از‌عصر‌خلفای‌

‌.)14-16 ‌:1346 )فرامرزی،‌ بود‌ پیچیده‌ زندها‌ دوره‌ تا‌ عباسی‌

افشاریه‌و‌ از‌دزدان‌دریایی‌معروف‌عصر‌ شیخ‌سلمان‌کعبی‌

زندیه‌به‌شمار‌می‌رفت‌و‌بساط‌تاراج‌اموال‌کشتی‌ها‌و‌یا‌در‌

نمونة‌آرام‌آن‌اخذ‌باج‌‌و‌خراج‌توسط‌قبیله‌به‌‌جای‌حکومت‌

مرکزی‌باب‌شده‌بود.‌این‌دست‌امور‌بی‌اعتمادی‌کریم‌خان‌

به‌این‌قبیله‌را‌فراهم‌آورد‌و‌او‌برای‌اثبات‌قدرت‌حکومت‌

مرکزی‌ناچار‌به‌برخورد‌با‌این‌نوع‌شرارت‌های‌متداول‌شد‌

)صلاح‌و‌سپهوند،‌‌15‌:1395و‌26(.‌در‌حملة‌دوم‌كریم‌خان‌به‌

بنی‌کعب،‌وی‌سد‌دورق‌را‌كه‌از‌نظر‌اقتصادی‌برای‌بنی‌کعب‌

و‌آن‌منطقه‌بسیار‌سودمند‌بود‌را‌در‌هم‌شكست‌و‌این‌امر‌

داشت‌ به‌سزایی‌ نقش‌ كعبی‌ها‌ چرای‌ و‌ بی‌چون‌ تابعیت‌ در‌

زیرا‌بعد‌از‌ویرانی‌آن،‌كعبی‌ها‌هیچ‌وقت‌قدرت‌سابق‌خود‌

را‌نیافتند‌و‌مطیع‌کریم‌خان‌شدند.‌نامی‌اصفهانی‌و‌فسائی‌به‌

این‌موضوع‌چنین‌اشاره‌کرده‌اند:‌

بود  بسته  بر رودخانه جراحی  »چون شیخ سلمان ، سدی 
و رودهای بسیار از راست و چپ از آن بریده، آبادی 
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زیادی ساخته بود، کریم خان سد و قلعه  حصار در فلاحیه 
که کعبی ها به آن پناه برده بودند را خراب نموده، پس 
و  آمده  سلمان   شیخ   جانب  از  رسولی  روز  سه  دو  از 
نمود  واسطه  و  را شفیع  میرزا محمدعلی صدر الممالك 
كه هر ساله، قبیله کعب مبلغی به رسم مالیات به خزانه 
اثناعشری  شیعه  قبیله  این  چون  و  برسانند  کریم خان 

)نامی اصفهانی،  گردید«  مقبول  آنها،  درخواست  بودند، 

1366: 133-13؛ فسایی، 1382: 608/1(. 

درواقع‌لشکرکشی‌کریم‌خان‌با‌اینکه‌باعث‌شکسته‌شدن‌

اما‌در‌مطیع‌ از‌بین‌رفتن‌آبادانی‌آن‌منطقه‌شد‌ سد‌دورق‌و‌

در‌ داشت.‌ به‌سزایی‌ نقش‌ آنها‌ تابعیت‌ و‌ کعب‌ قبیله‌ کردن‌

واقع‌کریم‌خان‌بر‌آن‌شد‌تا‌این‌منطقه‌گسترده‌و‌آبادان‌را‌از‌

یکه‌تاز‌ی‌های‌بنی‌کعب‌خارج‌سازد.‌درنهایت‌با‌بروز‌جنگ،‌

با‌وی‌ به‌‌صلح‌شیخ‌سلمان‌ نهایتاً‌ و‌ بود‌ با‌کریم‌خان‌ پیروزی‌

به‌اتمام‌رسید.‌برای‌کریم‌خان،‌وجود‌کعبیان‌در‌امنیت‌منطقه‌

و‌جلوگیری‌از‌تسلط‌عثمانی‌امری‌حیاتی‌و‌استراتژیک‌بود.‌

از‌این‌رو‌کریم‌خان‌در‌تخریب‌قدرت‌کعبیان‌اصرار‌چندانی‌

نداشت‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌15‌:1395(.‌بعد‌از‌این‌لشکرکشی‌باز‌هم‌

بنی‌کعب‌مطیع‌دولت‌ایران‌شدند‌چنانکه‌هر‌وقت‌زمامداران‌

ایران‌خود‌را‌نیرومند‌احساس‌می‌كردند‌و‌می‌توانستند‌اعمال‌

قدرت‌كنند،‌اعراب‌كعب‌خراج‌را‌به‌‌نحو‌منظم‌می‌پرداختند.‌

تبعیت‌ از‌ سر‌ می‌توانند‌ می‌كردند‌ احساس‌ كه‌ مجردی‌ به‌ اما‌

بردارند،‌هیچ‌گاه‌در‌آن‌تعلل‌نمی‌كردند‌)دوبد،‌319‌:1371(.‌

روابط بنی کعب با دولت عثمانی و کمپانی هند شرقی انگلیس 

‌‌آشنایی‌با‌تاریخ‌سیاسی‌بنی‌کعب‌از‌عصر‌زندیه‌که‌تا‌

حدود‌زیادی‌تابعیت‌ایران‌را‌پذیرا‌شده‌بودند،‌تا‌پذیرفتن‌

مستلزم‌ محمد‌شاه،‌ عصر‌ در‌ ایران‌ دولت‌ قطعی‌ تابعیت‌

شناخت‌روابط‌این‌قبیله‌با‌دولت‌عثمانی‌و‌کمپانی‌هندشرقی‌

انگلیس‌است.‌شیخ‌سلمان‌در‌طول‌ریاست‌خود‌بر‌قبیله‌کعب‌

با‌ترک‌ها‌و‌کمپانی‌هند‌شرقی‌اختلاف‌داشت.‌وی‌نشان‌داده‌

این‌دشمنان‌ به‌راحتی‌می‌تواند‌ نیرومند‌است‌که‌ بود‌آنقدر‌

قوی‌را‌تحریک‌و‌تهدید‌کند‌)رجبی،‌93‌:1355(.‌بنابراین‌در‌

ادامة‌مبحث‌به‌این‌روابط‌اشاره‌خواهد‌شد:‌

عثمانی:‌روابط‌ایران‌و‌عثمانی‌در‌عهد‌زندیه‌بر‌محور‌

بصره‌بود‌و‌البته‌آزار‌تجار‌و‌زوار‌ایرانی،‌عزل‌محمدپاشا،‌

این‌ بر‌ نیز‌ بود‌ كریم‌خان‌ به‌ متمایل‌ كه‌ كردستان‌ سرحددار‌

بنادر‌ با‌ بصره‌ بندر‌ رقابت‌ به‌طوركلی‌ بود.‌ تأثیرگذار‌ روابط‌

به‌بصره‌شد.‌ زند‌ باعث‌حمله‌كریم‌خان‌ ایرانی‌و‌رونق‌آن‌

جانشین‌ توسط‌ بصره(‌ )حاكم‌ عمرپاشا‌ قتل‌ ترك‌ها،‌ ضعف‌

حركت‌ باعث‌ که‌ بود‌ عواملی‌ جمله‌ از‌ پاشا(‌ )مصطفی‌ او‌

به‌روایتی،‌‌20هزار‌سپاهی،‌ یا‌ با‌‌30هزار،‌ صادق‌خان‌زند‌

به‌دستور‌كریم‌خان‌به‌سوی‌بصره‌برای‌فتح‌آن‌شد‌)فرامرزی،‌

در‌ كریم‌خان‌ اساسی‌ مشكلات‌ از‌ به‌طورکلی‌ ‌.)40-55‌:1346

تضعیف‌ و‌ خوزستان‌ در‌ كعبی‌ها‌ گرفتن‌ قدرت‌ خلیج‌فارس‌

و‌ بصره‌ بین‌ شدید‌ رقابت‌ و‌ نواحی‌ این‌ در‌ ایران‌ حاكمیت‌

بنادر‌ایرانی‌و‌بیم‌از‌دست‌رفتن‌موقعیت‌ایران‌در‌خلیج‌فارس‌

بود.‌در‌واقع‌تلاش‌كریم‌خان‌برای‌فتح‌بصره‌را‌باید‌به‌معنای‌

تعبیر‌كرد‌ ایرانی‌ بنادر‌ به‌ تجاری‌ اعاده‌رونق‌ برای‌ كوشش‌

از‌مرگ‌ )وثوقی،‌‌358‌:1384و‌366(.‌زیرا‌در‌سال‌های‌پس‌

نادر،‌نبود‌امنیت‌لازم‌و‌وجود‌مدعیان‌قدرت،‌زمینه‌فعالیت‌

برای‌انگلیسی‌ها‌را‌مشكل‌كرد.‌هرکدام‌از‌حكام‌محلی‌مانند‌

ملا‌علی‌شاه،‌ناصرخان‌لاری‌و‌محمدولی‌خان‌از‌شركت‌های‌

خارجی‌از‌جمله‌كمپانی‌هند‌شرقی‌انگلیس،‌مبالغی‌را‌طلب‌

می‌كردند‌و‌این‌باعث‌شد‌كه‌بسیاری‌از‌تجار،‌این‌شهر‌را‌به‌

قصد‌جاهای‌دیگر‌به‌ویژه‌بصره‌و‌بوشهر‌ترك‌كنند.‌بصره‌

در‌میان‌مراكز‌سیاسی‌منطقة‌بغداد،‌شیراز،‌استانبول‌و‌حلب‌

واقع‌شده‌بود،‌در‌حالی‌كه‌بندرعباس‌در‌انزوا‌به‌سر‌می‌برد‌

شرقی‌ هند‌ كمپانی‌ انتقال‌ پی‌ در‌ ‌.)12-115 ‌:1384 )چلونگر،‌

انگلیس‌به‌بصره،‌كریم‌خان‌تلاش‌زیادی‌برای‌جلوگیری‌از‌

نشد‌ مذاكره‌حل‌ از‌طریق‌ امر‌ این‌ وقتی‌ اما‌ نمود‌ اقدام‌ این‌

مجبور‌به‌لشكركشی‌به‌بصره‌شد‌تا‌بصره‌در‌محدوده‌قلمرو‌

نتیجه‌ضعف‌ در‌ بنی‌كعب‌ زمان‌چون‌ این‌ در‌ گیرد.‌ قرار‌ او‌

و‌ اتباع‌ به‌ بودند‌ یافته‌ دست‌ قدرت‌ به‌ مشعشعیان‌ خاندان‌

كشتی‌های‌تبعه‌عثمانی‌روی‌دریا‌تعدی‌و‌تجاوز‌می‌كردند.‌

گویا‌كریم‌خان‌یكبار‌بر‌سر‌بنی‌كعب‌لشكر‌كشید‌ولی‌كاری‌

بیش‌ سلمان‌ شیخ‌ كریم‌خان،‌ ناكامی‌ از‌ بعد‌ نبرد.‌ پیش‌ از‌



/ پیاپی 22/ پاییز  261399

بصره‌ مردم‌ و‌ عثمانی‌ دولت‌ اتباع‌ به‌ تعرض‌ بنای‌ پیش‌ از‌

گذاشت‌و‌فریاد‌و‌شكایت‌عثمانی‌ها‌و‌اتباع‌آن‌دولت‌بلند‌

شد‌)فرامرزی،‌27‌:1346-26(.‌کریم‌خان‌در‌حمله‌به‌خوزستان‌

او‌ اصلی‌ ولی‌هدف‌ کرد‌ مطیع‌ راه‌خود‌ سر‌ بر‌ را‌ بنی‌کعب‌

برای‌سرکوبی‌ بصره‌ از‌حاکم‌ کریم‌خان‌ واقع‌ در‌ بود.‌ بصره‌

بنی‌کعب‌درخواست‌همکاری‌و‌مساعدت‌داشت‌نه‌دخالت‌و‌

دلیل‌اصلی‌دریافت‌کمک‌از‌حاکم‌بصره‌برای‌سرکوبی‌شیخ‌

ایران‌ تابع‌دولت‌ او‌را‌ این‌دلیل‌بود‌که‌حکومت‌ به‌ سلمان‌

می‌دانست‌)نامی‌اصفهانی،‌127‌:1366(.‌

‌‌درواقع‌باید‌چنین‌گفت‌که‌کریم‌خان‌نیز‌به‌کمک‌حاکم‌

بصره‌نیازی‌نداشت،‌چنانکه‌فرامرزی‌اشاره‌می‌کند:‌

منزل  از  کعبی ها  به  حمله  تدارک  برای  »كریم خان 
آذوقه  احتیاج،  اندازه  از  بیش  لرستان[  ]در  سیلاخور 

حمل كرده بود« )فرامرزی، 1346: 30(.

‌به‌‌قول‌جان‌‌پری:‌»خان‌زند‌با‌خواستن‌علوفه‌و‌خواربار‌

متسلم‌]حاکم[‌بصره‌ بوشهر‌عدم‌كمك‌ از‌هویزه‌و‌ قایق‌ و‌

وقتی‌ تعقیب‌ زمان‌ در‌ ‌.)238 ‌:1367 )پری،‌ كرد«‌ جبران‌ را‌

كشتی‌ او‌ تعقیب‌ برای‌ و‌ گریخت‌ دریا‌ به‌ كعبی‌ شیخ‌سلمان‌

لازم‌بود؛‌كریم‌خان‌به‌والی‌بغداد‌و‌بصره‌پیام‌فرستاد‌كه‌در‌

در‌ را‌ مایحتاج‌ كلیه‌ و‌ كشتی‌ است‌ نموده‌ كه‌ تعهدی‌ اجرای‌

این‌ شواهد‌ طبق‌ ‌.)367 ‌:1384 )وثوقی،‌ دهند‌ قرار‌ او‌ اختیار‌

درخواست‌بهانه‌ای‌بیش‌نبود‌زیرا‌وقایع‌بعد‌نشان‌می‌دهد‌که‌

کریم‌خان‌فتح‌بصره‌را‌در‌سر‌می‌پروراند،‌چنانکه‌در‌نامه‌ای‌

که‌بعد‌از‌سرکوب‌شیخ‌سلمان‌و‌میرمهنا‌به‌احمدپاشا‌نوشت،‌

او‌را‌تهدید‌کرده‌بود‌که‌اگر‌او‌خواهرش،‌عادله‌خاتون‌را‌برای‌

خان‌زند‌نفرستد‌آماده‌جنگ‌باشد‌)رستم‌الحکما،‌400‌:1348(.‌

بعد‌از‌شکست‌بنی‌کعب‌از‌کریم‌خان‌و‌تابعیت‌کعبی‌ها‌نسبت‌
به‌دولت‌ایران،‌در‌سال‌های‌‌1175و‌1176ه‌.ق‌متسلم‌]حاکم[‌

بصره‌كه‌علی‌آقا‌نام‌داشت‌بیهوده‌تلاش‌كرد‌با‌بهره‌گیری‌از‌

مساعدت‌یك‌كشتی‌جنگی‌انگلیسی،‌دهانه‌رودخانة‌جراحی‌

پرداخت‌ به‌ وادار‌ را‌ بنی‌كعب‌ تا‌ ببندد‌ موسی«‌ »خور‌ در‌ را‌

به‌قسمت‌علیای‌رودخانه‌و‌ به‌سادگی‌ مالیات‌كند؛‌كعبی‌ها‌

ناحیه‌دور‌از‌دسترس‌دورق‌عقب‌نشستند‌و‌محاصره‌دریایی‌

را‌با‌تطمیع‌كردن‌و‌پرداخت‌هدایایی‌به‌پادشاه‌خنثی‌كردند‌

)پری،‌237‌:1367(.‌در‌زمان‌زندیه‌کعبی‌ها‌باعث‌آزار‌ساکنان‌

اقدام‌ واقع‌ در‌ بودند‌ خلیج‌فارس‌ سواحل‌ در‌ ناامنی‌ و‌ بصره‌

آنها‌باعث‌شد‌والی‌بغداد‌دوبار‌به‌سوی‌كعبی‌ها‌لشكرکشی‌

کند؛‌یكبار‌در‌سال‌‌1175ه‌.ق‌با‌كمك‌مولا‌مطلب‌سركرده‌

از‌ لشكری‌ با‌ 1177ه‌.ق‌ سال‌ در‌ دیگر‌ بار‌ و‌ مشعشعیان‌

»ترك‌و‌كرد‌و‌عرب«‌به‌فلاحیه‌تاخت‌ولی‌هر‌دوبار‌كاری‌

درگیری‌ واقعه‌ این‌ در‌ ‌.)160 ‌:1384 )کسروی،‌ نبرد‌ پیش‌ از‌

کعبی‌ها‌با‌حاکم‌بصره‌باعث‌دخالت‌کریم‌خان‌در‌امور‌بصره‌

می‌نگریست.‌ خود‌ تبعة‌ دیده‌ به‌ کعبی‌ها‌ به‌ وی‌ زیرا‌ شد‌

جان‌پری‌اشاره‌دارد‌که‌در‌سال‌1179ه‌.ق‌ابتدا‌انگلیسی‌ها‌

عقب‌نشینی‌كردند‌و‌بعد‌از‌عقب‌نشینی‌آنها،‌قسمتی‌از‌قوای‌

ترك‌بر‌جای‌مانده‌بود‌كه‌پسر‌شیخ‌سلمان‌با‌هدایای‌بسیار‌

به‌خدمت‌كریم‌خان‌رفت‌و‌او‌را‌وادار‌كرد‌در‌دفع‌ترك‌ها‌

به‌كعبی‌ها‌مساعدت‌نماید.‌كریم‌خان‌نیز‌با‌فرستادن‌دو‌نامه‌

برای‌پاشای‌بغداد‌و‌حاكم‌بصره‌به‌آنها‌یادآور‌شد‌كه‌دورق‌

باید‌قوای‌شان‌را‌از‌آنجا‌ جزیی‌از‌خاك‌ایران‌است‌و‌آنها‌

)پری،‌ باشند‌ خویش‌ عمل‌ عواقب‌ مسئول‌ یا‌ و‌ كنند‌ خارج‌

240‌:1367-239(.‌بعد‌از‌آنکه‌برای‌همسایگان‌معلوم‌گشت‌

از‌ دیپلماتیک‌ روابط‌ است‌ کرده‌ قبضه‌ را‌ قدرت‌ کریم‌خان‌

پاشای‌ و‌ شد‌ برقرار‌ زند‌ دربار‌ با‌ ایران‌ همسایگان‌ طرف‌

بغداد‌نیز‌چون‌کریم‌خان‌را‌مالک‌ایران‌می‌دانست‌شکایت‌

عنوان‌ به‌ بنی‌کعب‌ به‌ و‌ گذاشت‌ میان‌ در‌ او‌ با‌ را‌ بنی‌کعب‌

برنده‌ تماشای‌ به‌ دور‌ از‌ چنانکه‌ می‌نگریست‌ ایران‌ تبعه‌

جنگ‌زندها‌و‌بنی‌کعب‌نشست.‌با‌توجه‌به‌هدایا‌و‌مالیاتی‌

که‌سرکردگان‌قبایل‌و‌رؤسای‌شهرها‌به‌کریم‌خان‌می‌دادند‌

نقش‌آن‌در‌لشکرکشی‌خان‌زند‌به‌‌مناطق‌مختلف‌ایران‌از‌

جمله‌خوزستان‌و‌تابع‌کردن‌قبیله‌کعب‌مشهود‌است.‌در‌واقع‌

والی‌بغداد،‌عمر‌پاشا،‌برای‌حذف‌یا‌کاهش‌قدرت‌بنی‌کعب،‌

کریم‌خان‌را‌به‌‌حمله‌به‌قلمرو‌کعبیان‌ترغیب‌کرد،‌او‌ترجیح‌

می‌داد‌که‌کعبیان‌بیشتر‌از‌سوی‌ایران‌مورد‌فشار‌قرار‌گیرند‌

و‌خود‌متحمل‌هیچ‌گونه‌هزینه‌ای‌در‌این‌خصوص‌نشود‌و‌از‌
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سویی‌قدرت‌خود‌را‌برای‌دفاع‌از‌بصره‌که‌مورد‌توجه‌ایران‌

نیز‌بود‌حفظ‌کند‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌‌4‌:1395و‌15(.‌به‌طورکلی‌

امور‌ به‌مداخله‌در‌ ناگزیر‌ را‌ اقدامات‌كعبی‌ها،‌كریم‌خان‌زند‌

معنای‌ به‌‌ باید‌ را‌ بصره‌ فتح‌ برای‌ او‌ تلاش‌ و‌ می‌كرد‌ بصره‌

تعبیر‌کرد‌ ایرانی‌ بنادر‌ به‌ تجاری‌ اعاده‌رونق‌ برای‌ كوشش‌

)وثوقی،‌366‌:1384(.‌

کمپانی هند شرقی انگلیس:‌در‌سال‌1009ه‌.ق‌به‌فرمان‌

ملکه‌الیزابت‌»کمپانی‌هند‌شرقی‌انگلیس«‌تأسیس‌شد.‌مقر‌این‌

کمپانی‌بندر‌سورات‌در‌غرب‌هندوستان‌و‌مشرف‌به‌دریای‌

عمان‌و‌خلیج‌فارس‌بود.‌در‌زمان‌سلطنت‌شاه‌عباس‌اول،‌دامنه‌

با‌ و‌ شد‌ گسترده‌تر‌ ایران‌ در‌ شرقی‌ هند‌ کمپانی‌ فعالیت‌های‌

اعزام‌چند‌تن‌از‌نمایندگان‌کمپانی‌به‌اصفهان‌سرانجام‌در‌سال‌

‌1026ه‌.ق‌یک‌مرکز‌تجارت‌خارجی‌در‌این‌شهر‌افتتاح‌شد‌

و‌دو‌سال‌بعد‌این‌شرکت‌دفتری‌تجاری‌در‌بندر‌جاسک‌باز‌

کرد‌و‌زمانی‌که‌در‌سال‌‌1031ه‌.ق‌پرتغالیان‌از‌ایران‌اخراج‌

شد،‌ خلیج‌فارس‌ در‌ ایران‌ تجاری‌ مرکز‌ بندرعباس‌ و‌ شدند‌

)اسدی،‌ بود‌ ایران‌ پایتخت‌ با‌ کمپانی‌ مبادلات‌ مرکز‌ جاسک‌

91‌:1385-90(.‌حضور‌انگلیسی‌ها‌در‌بندرعباس‌چندان‌دوامی‌

نداشت‌زیرا‌با‌مرگ‌شاه‌‌عباس‌در‌سال‌‌1039ه‌.ق‌و‌توسعه‌

قدرت‌هلندی‌ها‌وضعیت‌جدیدی‌برای‌آنان‌به‌‌وجود‌آمد،‌با‌

این‌همه‌دفتر‌تجارتی‌انگلیسی‌در‌بندرعباس‌فعال‌بود‌)وثوقی،‌

281‌:1384(.‌پس‌از‌مرگ‌نادرشاه‌به‌دلیل‌ناامنی‌در‌سواحل‌

کمپانی‌ به‌ محلی‌ حاکمان‌ و‌ خوانین‌ زورگویی‌ و‌ خلیج‌فارس‌

این‌شهر‌ از‌تجار‌ بسیاری‌ باعث‌شد‌كه‌ انگلیس،‌ هند‌شرقی‌

كنند‌ ترك‌ بوشهر‌ و‌ بصره‌ ویژه‌ به‌ دیگر‌ به‌قصد‌جاهای‌ را‌

)چلونگر،‌113‌:1384-112(.‌پس‌از‌آن‌کعبی‌ها‌با‌حمله‌به‌بصره‌

شرقی‌ هند‌ کمپانی‌ هم‌ و‌ بصره‌ حاکم‌ برای‌ هم‌ را‌ مشکلاتی‌

از‌ دو‌ هر‌ که‌ عثمانی‌ها‌ و‌ انگلیسی‌ها‌ آوردند.‌ پیش‌ انگلیس‌

شرارت‌این‌قبیله‌به‌‌ستوه‌آمده‌بودند‌با‌یکدیگر‌همدست‌شده‌

به‌آن‌طایفه‌حمله‌کردند‌ولی‌شكست‌خوردند.‌در‌ متفقاً‌ و‌

این‌بین‌كریم‌خان‌به‌عنوان‌اینكه‌كعبی‌ها‌از‌رعایای‌ایرانند‌به‌

عثمانی‌و‌انگلیسی‌ها‌فشار‌آورد‌كه‌از‌خاك‌ایران‌خارج‌شوند.‌

عثمانی‌ها‌فوراً‌تقاضای‌كریم‌خان‌را‌پذیرفتند‌و‌رفتند.‌كعبی‌ها‌

متوجه‌كشتی‌های‌انگلیسی‌شده‌و‌سه‌كشتی‌از‌آنها‌را‌مسترد‌

داشتند.‌بعد‌از‌شکست‌های‌متوالی‌که‌به‌انگلیسی‌ها‌وارد‌شد‌

مدت‌دو‌سال‌نیروی‌دریایی‌این‌دولت‌رفت‌وآمد‌کعبی‌ها‌را‌به‌

دریا‌مسدود‌کرد‌ولی‌سرانجام‌به‌دلیل‌نداشتن‌خوار‌و‌بار‌ناچار‌

دست‌از‌محاصره‌بنی‌کعب‌برداشتند‌)رجبی،‌93‌:1355؛‌فرامرزی،‌

34‌:1346-33(.‌نجم‌الملک‌در‌این‌باره‌چنین‌آورده‌است:

از طرفی  است  واقع مكانیت فلاحیه خیلی محكم  »در   
به توسط نهر خور به دریا راه دارد كه گریزگاهی است 
به وقت ضرورت، سابق بر این هم انگلیسی ها از همان 
)كعب(  چعب  شیوخ  فلاحیه.  به تسخیر  می آمده اند  راه 
كشتی های آنها را با نفت آتش زده مراجعتشان داده ...« 

)نجم الدوله، 1341: 110(.

انگلیس‌در‌محمره‌در‌ ایران‌و‌ ‌چنانکه‌در‌زمان‌جنگ‌

سال‌‌1273ه‌.ق‌از‌زبان‌حاج‌جابر‌نیز‌در‌ذکر‌این‌واقعه‌چنین‌

آمده‌است:‌

خواست  آمد  قشون  با  انگلیسی  جنگی  کشتی  »همین 
بی توپ  نفر جمعیت  با 500  و عرب  بگیرد  را  فلاحیه 
و قشون دولتی، تمام قشون انگلیس را قتل کردند یک 
نفر را نگذاشتند بیرون برود، 500 عراده توپ گرفتند 

که حالا اکثری هست« )جنگ ایران و انگلیس در محمره، 

 .)52-53 :1357

در‌واقع‌تسلط‌کعبیان‌بر‌دریانوردی‌هم‌مزید‌بر‌علت‌بود‌

تا‌کریم‌خان‌بتواند‌با‌اتکا‌بر‌همین‌نیرو‌در‌منطقة‌خلیج‌فارس‌

قدرت‌خود‌را‌افزایش‌دهد.‌این‌دوستی‌با‌شکست‌انگلیسی‌ها‌

از‌شیخ‌سلمان‌فزونی‌یافت‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌4‌:1395(.‌فعالیت‌

با‌مرگ‌شیخ‌سلمان‌در‌ انگلیسی‌ها‌و‌عثمانی‌ها‌ کعبی‌ها‌علیه‌

سال‌‌1182ه‌.ق‌فروکش‌کرد‌و‌از‌طرفی‌دیگر‌کریم‌خان‌که‌

درگیر‌مسئله‌میرمهنا‌شده‌بود‌ماجرای‌بنی‌کعب‌را‌دنبال‌نکرد‌

)وثوقی،‌366‌:1384(.‌تنها‌پس‌از‌مرگ‌شیخ‌سلمان‌بود‌که‌از‌

)رجبی،‌ نبود‌ انگلیسی‌ها‌ متوجه‌ کعبی‌ها‌دیگر‌خطری‌ طرف‌

225‌:1355(.‌به‌نظر‌می‌رسد‌کعبی‌ها‌مخالف‌حضور‌عثمانی‌ها‌

و‌انگلیسی‌ها‌در‌کرانه‌نزدیک‌به‌‌خود‌در‌خلیج‌فارس‌بودند‌

نا‌امن‌ را‌ منطقه‌ و‌ زده‌ خسارت‌ آنها‌ به‌ می‌توانسته‌اند‌ تا‌ و‌

یعنی‌ باشند.‌ خلیج‌فارس‌ در‌ آنها‌ حضور‌ مانع‌ تا‌ می‌کردند‌



/ پیاپی 22/ پاییز  281399

برای‌ بنی‌کعب‌ با‌ کریم‌خان‌ اتحاد‌ که‌ گفت‌ چنین‌ می‌توان‌

نیروهای‌ برابر‌عثمانی‌و‌ به‌عنوان‌سدی‌در‌ از‌آنها‌ استفاده‌

انگلیسی‌مفید‌واقع‌شد.‌کریم‌خان‌می‌خواست‌از‌عثمانی‌و‌نیز‌

از‌کمپانی‌هند‌شرقی‌برای‌مقابله‌با‌بنی‌کعب‌کمک‌بگیرد‌ولی‌

وعده‌های‌آنان‌محقق‌نشد‌و‌بعداً‌ناچار‌شد‌در‌برابر‌عثمانی‌

مزاحمت‌ و‌ کند‌ حمایت‌ بنی‌کعب‌ از‌ شرقی‌ هند‌ کمپانی‌ و‌

آنها‌را‌دفع‌نماید.‌هنگامی‌که‌امام‌خوارج‌عمان،‌قصد‌کمک‌

را‌ بود‌ گرفته‌ قرار‌ کریم‌خان‌ حمله‌ مورد‌ که‌ بصره‌ حاکم‌ به‌

داشت؛‌کریم‌خان‌چند‌تن‌از‌شیوخ‌بنی‌کعب‌مانند‌شیخ‌برکات‌

و‌شیخ‌رییس‌را‌به‌همراه‌شیخ‌ناصر‌ابومهیری‌بندر‌بوشهری‌را‌

قبل‌ )نامی‌اصفهانی،‌196‌:1366(.‌ فرستاد‌ به‌کمک‌صادق‌خان‌

از‌آن‌نیز‌کریم‌خان‌که‌قصد‌حمله‌به‌خوارج‌عمان‌را‌داشت‌

زکی‌خان‌را‌برای‌گرفتن‌کمک‌به‌صورت‌»جهازات‌و‌سفاین‌

و‌غرابات‌دیوانی‌و‌...«‌به‌‌میان‌قبیله‌کعب‌فرستاده‌بود‌)همان:‌

176(.‌اینکه‌بنی‌کعب‌کمک‌کرده‌یا‌نکردند‌گزارشی‌در‌منابع‌

شیخ‌سلمان؛‌ فرزندان‌ سرکردگی‌ به‌ کعبی‌ها‌ اما‌ است‌ نیامده‌

غانم‌و‌برکات‌در‌عملیات‌وکیل‌در‌عمان‌و‌بصره‌او‌را‌یاری‌

داده‌‌و‌از‌نیروهای‌همراه‌صادق‌خان‌بودند.‌در‌واقع‌موافقت‌

بنی‌کعب‌با‌حمله‌سپاه‌زند‌به‌بصره‌به‌معنای‌صاف‌شدن‌جاده‌

پیشروی‌به‌‌سمت‌این‌بندر‌بود‌)وثوقی،‌366‌:1384(.‌چنانکه‌

داد،‌ انجام‌ بصره‌ تا‌ فارس‌ مسیر‌ از‌ کریم‌خان‌ که‌ حمله‌ای‌ با‌

توانست‌بصره‌را‌فتح‌نماید.‌استفاده‌از‌قبایلی‌که‌بر‌سر‌راه‌

تصرف‌ یعنی‌ هدف‌ همین‌ راستای‌ در‌ نیز‌ بودند‌ زند‌ قوای‌

عراق‌به‌کار‌گرفته‌شدند.‌از‌جمله‌این‌قبایل،‌قبیلة‌بنی‌کعب‌که‌

بعد‌از‌اظهار‌تابعیت‌کریم‌خان،‌برای‌فتح‌بصره‌در‌لشکر‌زند‌

مورد‌استفاده‌قرار‌گرفتند‌)صلاح‌و‌سپهوند،‌2‌:1395(.‌

‌‌كریم‌خان‌در‌پاداش‌‌همکاری‌بنی‌کعب‌در‌حمله‌به‌بصره،‌

شهر‌»هندیجان«‌با‌روستاهای‌آن‌را‌به‌شیخ‌كعب‌واگذار‌کرد‌تا‌

كعبی‌ها‌را‌در‌آنجا‌سکونت‌دهد‌و‌مالیات‌آنجا‌را‌سالانه‌هزار‌

‌:1381 هوشنگ‌مهدوی،‌ 168؛‌ ‌:1384 )کسروی،‌ بپردازد‌ تومان‌

تا‌ بود‌ بر‌علت‌ بر‌دریانوردی‌هم‌مزید‌ 187(.‌تسلط‌کعبیان‌

با‌اتکا‌بر‌همین‌نیرو‌در‌منطقه‌خلیج‌فارس‌ کریم‌خان‌بتواند‌

قدرت‌خود‌را‌افزایش‌دهد‌و‌این‌امر‌با‌شکست‌انگلیس‌ها‌

ه‌.ق،‌ ‌1189 1188تا‌ سال‌ در‌ یافت.‌ فزونی‌ شیخ‌سلمان‌ از‌

اتحاد‌ نمود‌و‌در‌ فتح‌بصره‌کمک‌ را‌در‌ زند‌ بنی‌کعب‌سپاه‌

ایران‌را‌گرفتند‌ ایران،‌جانب‌ بر‌ضد‌ با‌بصره‌ خوارج‌عمان‌

)وثوقی،‌370‌:1384(.‌حقیقت‌آن‌بود‌که‌نظام‌ملو‌ک‌الطوایفی‌

مدعی‌استقلال‌قبیله‌ای‌برای‌حساس‌ترین‌منطقه‌جنوب‌‌غرب‌

ایران،‌امری‌نبود‌که‌از‌دید‌کریم‌خان‌زند‌مخفی‌بماند.‌او‌با‌

بنی‌کعب‌ مشکلات‌ رفع‌ برای‌ را‌ راه‌ کم‌هزینه‌ترین‌ درایت،‌

را‌ آنان‌ توان‌ سویی‌ از‌ کریم‌خان،‌ طرح‌ در‌ گرفت.‌ نظر‌ در‌

از‌ و‌ کرد‌ حفظ‌ امور‌ انتظام‌ و‌ امنیت‌ حفظ‌ برای‌ منطقه‌ در‌

سوی‌دیگر‌مانع‌از‌سوءاستفاده‌عثمانی‌و‌انگلیس‌در‌جریان‌

بعد‌ مرحله‌ در‌ و‌ عثمانی‌ خواستة‌ که‌ بنی‌کعب‌ کامل‌ نابودی‌

هم‌ بنی‌کعب‌ با‌ مدارا‌ و‌ جانب‌ رعایت‌ گردید.‌ بود،‌ انگلیس‌

باعث‌کمک‌های‌شایان‌ به‌لحاظ‌قومی‌ به‌لحاظ‌مذهبی‌و‌هم‌

این‌مردم‌در‌مقاطع‌بعدی‌به‌حکومت‌کریم‌خان‌شد‌)صلاح‌

و‌سپهوند،‌16‌:1395(.‌با‌مرگ‌کریم‌خان،‌زندها‌بصره‌را‌رها‌

درآمد.‌ عثمانی‌ به‌‌تصرف‌دولت‌ دوباره‌ این‌شهر‌ و‌ كردند‌

و‌ بازگشته‌ فلاحیه‌ به‌ بركات‌ شیخ‌‌ سرکردگی‌ به‌ هم‌ کعبی‌ها‌

لشكر‌ با‌همسایگان‌خود‌شدند.‌چانچه‌ و‌خورد‌ زد‌ مشغول‌

خود‌ آن‌ از‌ را‌ نواحی‌ آن‌ و‌ كشیده‌ هندیجان‌ و‌ رامهرمز‌ به‌

ساختند‌و‌در‌کرانه‌خلیج‌فارس‌از‌بندر‌بوشهر‌و‌عمان‌گرفته‌

تا‌نزدیكی‌های‌بصره‌مردم‌باج‌گزار‌او‌گردیدند.‌زندها‌درگیر‌

جنگ‌های‌جانشینی‌و‌رقابت‌با‌قاجارها‌شدند‌تا‌اینکه‌دوره‌

شورش‌در‌ایران‌نیز‌به‌پایان‌آمد‌و‌قاجارها‌به‌‌سلطنت‌ایران‌

دست‌یافتند‌)کسروی،‌169‌:1384؛‌فرامرزی،‌76-78‌:1346(.‌

کعبی ها در عصر قاجار

‌‌در‌دوره‌قاجار‌قلمرو‌بنی‌کعب‌از‌دورق‌تا‌بصره‌بود.‌

بر‌ تسلط‌ بر‌سر‌ بنی‌كعب‌ بین‌طوایف‌مختلف‌ این‌زمان‌ در‌

خوزستان‌اختلاف‌بروز‌كرد.‌از‌این‌زمان‌طوایف‌گوناگون‌

این‌قبیله‌هر‌كدام‌بخشی‌از‌خوزستان‌را‌به‌تصرف‌خود‌در‌

آوردند.‌شیوخ‌آل‌خمیس‌در‌رامهرمز،‌محیسن‌در‌خرمشهر‌

یافتند‌ تسلط‌ كارون‌ باوی‌در‌جنوب‌و‌شرق‌رود‌ اعراب‌ و‌
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)وثوقی،‌375‌:1384؛‌آبادیان،‌591‌:1385(.‌از‌فروپاشی‌دولت‌

صفویه‌و‌رشد‌قدرت‌های‌قومی‌در‌ایران‌تا‌روزگار‌استقرار‌

قدرت‌های‌ فتحعلی‌شاه،‌ زمان‌ در‌ قاجارها‌ قدرت‌ تثبیت‌ و‌

این‌ نام‌آورترین‌ می‌كنند.‌ رشد‌ خوزستان‌ در‌ نیز‌ مستقل‌

قدرت‌ها‌والیان‌هویزه‌در‌غرب،‌عرب‌های‌كعبی‌در‌جنوب،‌

شمال‌ در‌ كهن‌ شهرنشینان‌ و‌ شرق‌ در‌ بختیاری‌ كوه‌نشینان‌

از‌ كعبی‌ها‌ اینكه‌ با‌ عهد‌ این‌ در‌ ‌.)53 ‌:1382 )افشار،‌ هستند‌

حكومت‌ خودمختار‌ به‌صورت‌ اما‌ بودند‌ ایران‌ دولت‌ اتباع‌

در‌ مركزی‌ حكومت‌ دخالت‌ از‌ بنی‌كعب‌ طایفه‌ می‌كردند.‌

ساكن‌ بختیاری‌ قبایل‌ با‌ همواره‌ كرده،‌ خودداری‌ امورشان‌

اطراف‌همكاری‌داشتند؛‌تا‌جایی‌كه‌وقتی‌شاه‌فردی‌از‌ایل‌

كمك‌ با‌ او‌ می‌گماشت،‌ خوزستان‌ به‌حكومت‌ را‌ بختیاری‌

شیوخ‌عرب‌آن‌منطقه‌را‌اداره‌می‌كرد‌)سعیدیان‌جزی،‌1384:‌

289-288(.‌کسروی‌چنین‌آورده‌است‌که:

پیمان  منتفق  رییس  شیخ حمود  با  ]کعبی[  غِیث  »شیخ  
او  با  یا  نموده  دشمنی  بغداد  والی  با  و  بسته  همدستی 
نیز  می گرفته اند،  محاصره  به   را  بصره  و  می جنگیده اند 
عراق  عشایر  و  كعبیان  میان  جنگ هایی  رشته  یك 
دولت  كه  پیداست  پیوست.  وقوع  به  كویت  مردم  و 
قاجاری از این كارها آگاهی نداشته و دخالتی نمی كرده 
تا  می خواسته اند.  بر  كارها  آن  به  خودسرانه  كعبیان  و 
زمان فتحعلی شاه مردم خوزستان به ویژه كعبیان خودسر 
مالیات  و  نشناخته  پادشاهی  به  را  كسی  و  می زیستند 
این زمان خوزستان به چندین بخش  نمی پرداختند. در 
و  آل كثیر  و  دزفول  شهر  و  شوشتر  شهر  شده،  تقسیم 
جداگانه  و  خودسر  یك  هر  كعبیان  و  مشعشع  خاندان 
را  آقامحمدخان  پروای  هرگز  و  می نمودند  زندگی 
نداشتند. در زمان فتحعلی شاه، خوزستان را به دو بخش 
كرده شوشتر و دزفول و هویزه را كه بخش شمالی است 
دولتشاه  محمدعلی میرزای  به  كرده  كرمانشاهان  جزو 
بخش  كه  را  هندیجان  و  فلاحیه  و  رامهرمز  سپردند، 
جنوبی است جزو فارس دانسته به حسینقلی میرزا پسر 

دیگر فتحعلی شاه دادند« )کسروی، 1384: 168-170(.

‌نجم‌الملک‌نیز‌در‌این‌باره‌آورده‌است:

خاك  ]محمدشاه[  شاه مرحوم  دولت  اواخر  تا  »سابق 
محمره و چعب )كعب( سر جمع فارس محسوب می شد 
تومان  هزار  چهار  و  مالیات  تومان  هزار  سه  سال  هر 

سایرالوجوه می دادند« )نجم الدوله، 1341: 119(. 

حاكم‌ نخستین‌ فتحعلی‌شاه‌ پسر‌ دولتشاه‌ محمدعلی‌میرزا‌

قاجاری‌خوزستان‌است‌كه‌به‌سرزمین‌آنها‌اردوكشی‌كرد.‌

و‌ خودسر‌ كعبی‌ها‌ دولتشاه،‌ محمدعلی‌‌میرزا‌ مرگ‌ از‌ بعد‌

‌:1384 )كسروی،‌ نمی‌آمد‌ آنها‌ به‌سراغ‌ كسی‌ و‌ بودند‌ آزاد‌

فلاحیه‌ شیخ‌ خوزستان‌ به‌ معتمد‌ اردوكشی‌ تا‌ ‌.)174-175

قدرت‌ دوره‌شكوه‌ می‌آمد.‌ به‌شمار‌ فارس‌ حاكم‌ خراج‌گزار‌

كعبی‌ها،‌روزگار‌حكمرانی‌شیخ‌ثامرخان‌است‌كه‌به‌روزگار‌

محمدشاه،‌چون‌شاهكی‌مستقل‌در‌جنوب‌خوزستان‌حكومت‌

می‌كرد؛‌ازاین‌رو‌مورد‌توجه‌انگلیسی‌ها‌قرار‌گرفت.‌از‌آنجا‌

لایارد‌ فعالیت‌های‌ هرات‌ به‌ محمدشاه‌ اردوكشی‌ هنگام‌ كه‌

)جاسوس‌انگلیسی(‌در‌جنوب‌خوزستان‌بالا‌گرفت،‌دولت‌

از‌ پس‌ نیز‌ او‌ فرستاد؛‌ خوزستان‌ به‌ را‌ معتمدالدوله‌ مركزی‌

كرد‌ تصرف‌ را‌ فلاحیه‌ بختیاری،‌ محمدتقی‌خان‌ دستگیری‌

و‌با‌فراری‌ساختن‌شیخ‌ثامرخان‌به‌كویت،‌به‌قدرت‌كعبی‌ها‌

در‌خوزستان‌پایان‌داد.‌پس‌از‌سركوبی‌شیخ‌ثامرخان،‌میان‌

شیخ‌های‌كعبی‌بر‌سر‌ریاست‌ستیز‌پدید‌آمد.‌نخستین‌شیخ‌

فلاحیه‌پس‌از‌شیخ‌ثامرخان،‌شیخ‌فارس‌پسر‌شیخ‌غیث‌بود‌كه‌‌

پس‌از‌چند‌سالی‌چون‌از‌عهده‌پرداخت‌مالیات‌برنمی‌آمد‌

او‌ جای‌ به‌ را‌ نامی‌ شیخ‌لفته‌ برداشته،‌ را‌ او‌ حاكم‌خوزستان‌

جانشین‌ و‌ چشم‌ هم‌ دراز‌ سالیان‌ تن‌ دو‌ این‌ و‌ برگماشت‌

برداشته،‌ را‌ گاهی‌آن‌ كه‌حاكم‌خوزستان‌ یا‌ بودند‌ یكدیگر‌

این‌را‌می‌گذاشت‌و‌گاهی‌آن‌را‌گذارده‌این‌را‌برمی‌داشت.‌

شكست‌سنگینی‌كه‌معتمد‌بر‌كعبی‌ها‌وارد‌ساخت‌و‌به‌دنبال‌

آن‌كشمكش‌پیش‌آمده‌در‌میان‌شیخ‌های‌كعبی،‌توان‌این‌

دودمان‌را‌بر‌باد‌داد.‌به‌همین‌سبب‌آنها‌در‌روزگار‌شاه‌مرد‌1

)مرگ‌محمدشاه‌قاجار‌برابر‌با‌1366ه‌.ق(‌یارای‌هیچ‌آشوبی‌

‌.)175-177 ‌:1384 کسروی،‌ 62-61؛‌ ‌:1382 )افشار،‌ نداشتند‌

اردشیر‌ ناصرالدین‌شاه،‌ فرمان‌ بر‌حسب‌ 1266ه‌.ق‌ سال‌ در‌

و‌ بختیاری‌ و‌ لرستان‌ و‌ به‌‌حكومت‌خوزستان‌ مأمور‌ میرزا‌

گرجی‌ سلیمان‌خان‌ و‌ گشت‌ رامهرمز‌ و‌ چعب‌ اراضی‌ نظم‌

می‌شد،‌ آشفته‌ او‌ قلمرو‌ که‌ خان‌ یک‌ یا‌ و‌ حاکم‌ شاه،‌ مرگ‌ با‌ ‌.1
شاه‌مرد‌می‌گفتند‌در‌اینجا‌منظور‌بعد‌از‌مرگ‌محمدشاه‌قاجار‌در‌سال‌

1264ه‌.ق‌است.‌
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سهام‌الدوله‌ به‌ ملقب‌ كه‌ معتمدالدوله‌ منوچهرخان‌ برادرزاده‌

‌،1353 )سپهر،‌ شد‌ منصوب‌ سپاه‌ سرداری‌ و‌ وزارت‌ به‌ بود‌

و‌ به‌‌حكومت‌ ركن‌الدوله‌ اردشیرمیرزا‌ امیرزاده‌ ‌.)100‌:3 ج‌

سلیمان‌خان‌سهام‌الدوله‌به‌وزارت‌لرستان‌و‌خوزستان‌مأمور‌

او‌ فرمان‌ آسانی‌ به‌ ]کعبی‌ها[‌ سهام‌الدوله‌ آمدن‌ با‌ گردیدند.‌

را‌گردن‌نهادند‌)افشار،‌62‌:1382؛‌خورموجی‌،‌1344،‌ج‌88‌:2(

معاهدات ارزنى الروم و سرنوشت كعبی ها 

‌‌به‌‌علت‌مشخص‌نبودن‌مرز‌بین‌ایران‌و‌عثمانی‌از‌زمان‌

صفویه،‌افشاریه‌و‌زندیه‌همواره‌بین‌دو‌کشور‌درگیری‌وجود‌‌

داشت.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌مناطق‌غرب‌ایران‌از‌جمله‌خوزستان‌

همواره‌مورد‌طمع‌دولت‌عثمانی‌قرار‌داشت،‌این‌مسأله‌تا‌

دوران‌قاجار‌ادامه‌یافت‌و‌در‌زمان‌فتحعلی‌شاه‌و‌محمدشاه‌

قاجار‌نیز‌درگیری‌هایی‌بین‌دو‌دولت‌به‌وجود‌آمد‌که‌طی‌

فتحعلی‌شاه‌وارزنى‌الروم‌ اول‌در‌زمان‌ ارزنى‌الروم‌ دو‌معاهده‌

دوم‌در‌زمان‌محمدشاه‌و‌با‌دخالت‌سفرای‌روس‌و‌انگلیس 

این‌ انعقاد‌ با‌ واقع‌ در‌ شد.‌ مشخص‌ دولت‌ دو‌ مرز‌ سرانجام‌

قرارداد‌پایه‌های‌اصلی‌تعیین‌مرزهای‌باختری‌ایران‌ریخته‌

است‌ مهم‌ آنچه‌ راستا‌ این‌ در‌ ‌.)16 قاجار،‌1390:‌ )بهمنی‌ شد‌

مشخص‌شدن‌وضعیت‌قبیله‌کعب‌طی‌این‌دو‌معاهده‌است‌

بدان‌ ارزنى‌الروم‌ معاهدات  شرح‌ از‌ بعد‌ مبحث‌ این‌ در‌ که‌

پرداخته‌خواهد‌شد:‌

معاهده ارزنى الروم اول 

با‌دولت‌عثمانی‌ ایران‌عصر‌قاجار‌ به‌طور‌کلی‌در‌روابط‌

علی‌پاشا‌ حافظ‌ تعرض‌ مانند‌ مسائلی‌ فتحعلی‌شاه،‌ عصر‌ در‌

گماشتگان‌ و‌ نوكران‌ از‌ جمعی‌ به‌ ارزنى‌الروم‌ سرعسكر‌

حج‌ عازم‌ كه‌ او‌ حرم‌ از‌ قسمتی‌ و‌ فتحعلی‌شاه‌ شخصی‌

سلیمانیه،‌ یا‌ زور‌ شهر‌ حكمرانی‌ متبركه،‌ مشاهد‌ بودند،‌

مراكز‌ قوای‌عثمانی،‌وجود‌ تجاوز‌ از‌ حفظ‌سرحدات‌غربی‌

از‌همه‌مهم‌تر‌مسئله‌ عشایرنشین‌در‌سرحدات‌دو‌دولت‌و‌

سرحدات‌ایران‌و‌عثمانی‌كه‌از‌زمان‌نادرشاه‌هنوز‌به‌‌صورت‌

و‌عثمانی‌ ایران‌ اختلافات‌ بر‌ بود‌ درنیامده‌ صحیح‌و‌روشن‌

پسران‌ فرماندهی‌ به‌‌ ایران‌ سپاه‌ لشكركشی‌ باعث‌ و‌ افزود‌

گردید.‌ دولتشاه‌ محمدعلی‌میرزا‌ و‌ عباس‌میرزا‌ شاه؛‌ فتحعلی‌

بین‌دو‌دولت‌درگیری‌به‌وجود‌آمد‌كه‌ در‌سال‌‌1236ه‌.ق‌

از‌ وسیعی‌ سرزمین‌ فتح‌ و‌ عثمانی‌ سپاهیان‌ شكست‌ باعث‌

طرف‌سپاه‌ایران‌گردید‌كه‌در‌نهایت‌به‌درخواست‌صلح‌از‌

طرف‌عثمانی‌در‌سال‌‌1237ه‌.ق‌منجر‌شد‌)آدمیت،‌1334:‌

37-36؛‌شمیم،‌120‌:1372-111؛‌لمتون،‌44‌:1375(.‌رؤوف‌پاشا‌

از‌جانب‌دولت‌عثمانی‌و‌میرزامحمدعلی‌آشتیانی‌از‌طرف‌

دولت‌ایران‌به‌نمایندگی‌مأمورارزنى‌الروم‌شدند‌كه‌به‌مذاكره‌

پرداخته‌و‌معاهده‌صلحی‌بین‌دو‌دولت‌منعقد‌سازند‌)آدمیت،‌

با‌ ه‌.ق‌ ‌1239 سال‌ در‌ نهایت‌ در‌ درگیری‌ این‌ ‌.)37 ‌:1334

قرارداد‌ارزنى‌الروم‌پایان‌یافت.‌به‌‌موجب‌آن‌دولت‌ایران،‌

ولایات‌عثمانی‌را‌كه‌گرفته‌بود‌تخلیه‌كرد‌و‌دولت‌عثمانی‌

نیز‌تعهد‌كرد‌كه‌به‌زوار‌و‌حجاج‌ایرانی‌آزار‌نرسانند‌و‌از‌

تجار‌ایرانی‌غیر‌حقوق‌گمركی،‌دیگر‌چیزی‌مطالبه‌ننمایند.‌

مواد‌ویژه‌ای‌همچون‌درباره‌وضع‌تجارت‌ این‌عهدنامه‌ در‌

فقط‌ عثمانی‌ متصرفات‌ به‌ صادراتی‌ كالای‌ از‌ که‌ طرفین؛‌

صدی‌چهار‌از‌قیمت‌اصلی‌كالا‌گرفته‌شود،‌مسافرت‌ایرانیان‌

به‌كربلا‌و‌نجف؛‌که‌عمال‌ترك‌در‌بین‌النهرین‌عراق‌با‌زوار‌

تسهیل‌وسایل‌سفر‌همكاری‌ و‌ مقصد‌ به‌‌ در‌وصول‌ ایرانی‌

مرزی‌ خطوط‌ تحدید‌ اینكه‌ به‌ توجه‌ با‌ شد.‌ وضع‌ نیز‌ كنند‌

و‌ مواقع‌ نادرشاه‌ زمان‌ در‌ ه‌.ق‌ ‌1159 سال‌ عهدنامة‌ برطبق‌

نقاط‌مرزی‌را‌با‌تفصیل‌و‌به‌طور‌وضوح‌تعیین‌نکرده‌بود،‌

مواد ارزنى‌الروم‌نیز‌با‌استناد‌به‌آن‌عهدنامه‌اختلافات‌ارضی‌

و‌مشكلات‌سرحدی‌دو‌دولت‌را‌به‌طور‌قطع‌از‌میان‌نبرد.‌

به‌ آنان‌ عادت‌ و‌ سرحدی‌ عشایر‌ نقل‌و‌انتقال‌ آن‌ بر‌ علاوه‌

فراهم‌ حدود‌ تحدید‌ برای‌ زیادی‌ مشكلات‌ ییلاق‌ ‌- قشلاق‌

ساخت‌)آدمیت،‌37‌:1334؛‌شمیم،‌121‌:1372-120(.‌در‌فقره‌

ایلات‌و‌عشایر‌توجه‌ به‌مسأله‌ اول‌ ارزنى‌الروم‌ معاهده‌ دوم‌

شده‌و‌چنین‌آمده‌است:‌

»دولت عثمانی قویاً تعهد می كند كه شهر و بندر محمره 
جزیرىالخضر1 و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی  و 

1.‌جزیرى‌الخضر:‌نامی‌كه‌در‌گذشته‌به‌جزیره‌آبادان‌اطلاق‌می‌شد‌
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عشایر  تصرف  در  كه  را  شط العرب  یسار  جانب  یعنی 
متعلقة معروفة ایران است به ملكیت در تصرف دولت 
ایران باشد. در فصل چهارم نیز چنین آمده که ایلات و 
عشایری كه ساكن خاك هر كدام از دو كشور هستند در 
صورتی كه به خاك دولت دیگر درآیند حمایتی از آنان 

نشود« )آدمیت، 1334: 47؛ نفیسی، 1383، ج 2: 708(. 

بنی‌كعب‌از‌جمله‌ایلات‌ایرانی‌بود‌كه‌با‌عقد‌این‌معاهده‌

مانند‌ادوار‌قبل‌برای‌حمله‌به‌بصره‌و‌یا‌بنی‌منتفق‌)منتفک(‌

دیگر‌قادر‌به‌تحرك‌و‌حمله‌ای‌به‌درون‌قلمرو‌عثمانی‌نشدند.

معاهده ارزنى الروم دوم و تابعیت كعبی ها به ایران 

‌‌بندر‌محمره‌در‌کرانه‌خلیج‌فارس‌در‌زمان‌سلطنت‌محمدشاه‌

رو‌به‌ترقی‌نهاد.‌در‌زمان‌شیخ‌ثامر،‌محمره‌آبادتر‌شد‌و‌اختیار‌آن‌

از‌طرف‌ثامر‌به‌دست‌حاج‌جابر‌پسر‌حاج‌یوسف‌افتاد‌)كسروی،‌

بی‌رونقی‌ باعث‌ محمره‌ آبادی‌ که‌ آنجا‌ از‌ ‌.)186-187‌:1384

بندر‌بصره‌در‌قلمرو‌عثمانی‌شده‌بود،‌سرانجام‌در‌زمان‌جنگ‌

هرات،‌قشونی‌از‌این‌دولت‌به‌محمره‌حمله‌کرد‌)سپهر،‌1353،‌

ج‌299‌:2؛‌جهانگیرمیرزا،‌262‌:1384؛‌لمتون،‌44‌:1375(.‌این‌امر‌و‌

قتل‌عام‌عده‌ای‌از‌شیعیان‌توسط‌والی‌جدید‌بغداد‌باعث‌اختلاف‌

محمدشاه‌با‌عثمانی‌ها‌شد‌که‌ادعای‌تسلط‌بر‌محمره‌را‌داشتند.‌

سرانجام‌با‌وساطت‌دولت‌های‌روس‌و‌انگلیس‌انجمنی‌مركب‌

از‌نمایندگان‌چهار‌دولت‌برای‌حل‌مشكلات‌تشكیل‌شد،‌اما‌

به‌دلیل‌بروز‌اختلافات‌نتیجه‌ای‌از‌آن‌حاصل‌نشد‌)اقبال،‌1385:‌

31؛‌بیات،‌506‌:1384(.‌كار‌محمره‌تا‌زمان‌سفارت‌امیركبیر‌به‌

ارزنى‌الروم‌به‌تأخیر‌افتاد‌)سپهر،‌1353،‌ج‌299-301‌:2(.

تصمیم‌ اخذ‌ و‌ مشاوره‌ برای‌ اختلاف‌ حل‌ كمیسیون‌ ‌ ‌

درباره‌سرحدات‌دو‌دولت‌در‌سال‌‌1259ه‌.ق‌در‌ارزنى‌الروم‌

با‌حضور‌میرزا‌تقی‌خان‌وزیر‌نظام‌نماینده‌ایران‌و‌انور‌افندی‌

روبرت‌ و‌ فرانت‌ میجر‌ و‌ ویلیامز‌ كلنل‌ و‌ عثمانی‌ نماینده‌

كرزن،‌نمایندگان‌انگلستان‌و‌كلنل‌دنیز،‌نماینده‌دولت‌تزاری‌

به‌ و‌ جلسه‌ هجده‌ كمیسیون‌ مذاكرات‌ و‌ شد‌ تشكیل‌ روسیه‌

درباره‌ موافقت‌ ولی‌ كشید‌ طول‌ ماه‌ چند‌ و‌ سال‌ سه‌ ‌مدت‌

)رک:‌سفرنامه‌دوم‌نجم‌الدوله‌به‌خوزستان(.‌

تعیین‌مرزها‌حاصل‌نشد‌و‌مقرر‌گردید‌كه‌عهدنامه‌جدید‌بین‌

دو‌دولت‌منعقد‌گردد‌و‌موارد‌اختلاف‌دولتین‌را‌به‌طوركلی‌

ایرانی‌ هیئت‌ برای‌ كه‌ فراوانی‌ با‌وجود‌مشكلات‌ كند.‌ حل‌

جمادی‌الثانی‌ ‌16 در‌ امیرنظام‌ درایت‌ با‌ سرانجام‌ آمد‌ پیش‌

تنظیم‌ ماده‌ نهُ‌ در‌ ارزنى‌الروم‌ دوم‌ عهدنامه‌ ه‌.ق‌ ‌1265 سال‌

شد‌و‌به‌امضای‌نمایندگان‌ایران‌و‌عثمانی‌رسید‌و‌نمایندگان‌

روس‌و‌انگلیس‌نیز‌به‌عنوان‌ناظر‌و‌ضامن‌اجرا‌این‌معاهده‌را‌

امضا‌كردند.‌به‌‌موجب‌آن‌دولت‌ایران‌از‌ادعای‌خود‌نسبت‌

به‌‌سلیمانیه‌چشم‌پوشید‌و‌در‌مقابل‌دولت‌عثمانی‌مالكیت‌

به‌ اروندرود‌ چپ‌ ساحل‌ و‌ محمره‌ بندر‌ به‌ نسبت‌ را‌ ایران‌

رسمیت‌شناخت‌)شمیم،‌209‌:1372-207؛‌بیات،‌507‌:1384-

506(.‌به‌‌نوشته‌اعتمادالسلطنه‌در‌فقره‌هشتم:‌

معلوم  آنها  صاحب  و  باشد  فیه  متنازع  كه  »عشایری 
نیست به خصوص انتخاب و تعیین كردن محلی كه بعد از 
این دائماً اقامت خواهند كرد یك دفعه به اراده و اختیار 
معلوم  آنها  تبعیت  كه  عشایری  و  شود  حواله  خودشان 
شوند«  واصل  آنها  متبوعه  دولت  اراضی  به  جبراً  است 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج 1: 944(. 

یعنی‌قرار‌بر‌این‌شد‌كه‌از‌نقل‌و‌انتقال‌و‌كوچ‌خودسرانه‌

عشایر‌مرزی‌و‌تجاوز‌آنان‌به‌‌خاك‌یكدیگر‌جلوگیری‌شود‌

بودند‌ ایران‌ ساكن‌ و‌ تابع‌ قدیم‌ از‌ كه‌ عشایری‌ بدین‌ترتیب‌

بعد‌از‌این‌معاهده‌به‌‌خاك‌ایران‌كوچ‌داده‌شوند‌و‌در‌مورد‌

عشایر‌تابع‌و‌ساكن‌عثمانی‌نیز‌این‌اقدام‌صورت‌گیرد‌و‌درباره‌

به‌ تابعیت‌و‌محل‌سكونت‌آنان‌ عشایری‌كه‌تعیین‌ملیت‌و‌

صورت‌قطعی‌امكان‌پذیر‌نباشد‌انتخاب‌دولت‌متبوع‌و‌محل‌

سكونت‌دائم،‌به‌‌خود‌آنها‌واگذار‌شود‌تا‌هركدام‌از‌دو‌كشور‌

ایران‌و‌عثمانی‌را‌به‌عنوان‌كشور‌متبوع‌برگزیدند‌به‌خاك‌آن‌

كشور‌كوچانده‌شوند‌تا‌دیگر‌باعث‌دردسر‌نشوند‌)شمیم،‌1372:‌

211؛‌سرابی،‌83‌:1361(.‌اما‌هنگامی‌كه‌محمدعلی‌خان‌شیرازی‌

معاهده‌را‌برای‌امضا‌به‌‌نزد‌امنای‌دولت‌عثمانی‌در‌استانبول‌

مطرح‌ را‌ سؤال‌ فقره‌ چهار‌ و‌ كردند‌ اشكال‌تراشی‌ آنها‌ برُد،‌

كردند،‌از‌جمله‌در‌باب‌عشایر‌حقیقی،‌تبعه‌دولت‌ایران‌كه‌آنها‌

می‌توانند‌سكنی‌داشته‌باشند‌نصف‌آنها‌در‌خاك‌ایران‌باشند‌

ایران‌ این‌حالت‌می‌تواند‌ و‌نصف‌آنها‌در‌خاك‌عثمانی‌در‌
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آن‌خاك‌عثمانی‌را‌‌‌متصرف‌‌شود؟‌سفرای‌متوسطین‌]سفرای‌

روس‌و‌انگلیس[‌نیز‌جواب‌دادند:‌مأمورین‌دولت‌ایران‌به‌هیچ‌

بهانه‌نمی‌توانند‌مملكتی‌را‌كه‌در‌سمت‌راست‌اروندرود‌است‌

و‌نه‌زمینی‌را‌كه‌در‌سمت‌چپ‌است‌یا‌اراضی‌دستِ‌چپ‌كه‌

تعلق‌‌به‌عثمانی‌دارد،‌]که‌عشایر‌تبعه‌ایران[‌سكنی‌كرده‌باشند،‌

به‌دست‌بیاورد‌)آدمیت،‌50-51‌:1334(.‌

نماینده‌ زیرا‌ بود؛‌ مرزی‌ عشایر‌ سر‌ بر‌ اساسی‌ اختلاف‌ ‌ ‌

عثمانی،‌درویش‌پاشا‌معتقد‌بود‌كه‌دولت‌عثمانی‌در‌ساحل‌چپ‌

اروندرود‌به‌جز‌خود‌محمره‌و‌لنگرگاه‌مقابل‌آن‌و‌جزیرىالخضر‌

جایی‌دیگر‌را‌به‌دولت‌ایران‌واگذار‌نكرده‌است‌و‌بقیه‌ملك‌

دولت‌عثمانی‌است‌و‌خطی‌كه‌درویش‌پاشا‌پیشنهاد‌كرده‌این‌

بود‌كه‌خط‌سرحد‌از‌طرف‌شرقی‌خلیج‌بصره‌شروع‌از‌مشرق‌

قوبان‌شمالی‌و‌جنوبی‌و‌معاویه‌و‌حفار‌و‌ابوجدع‌و‌تیمار‌كری‌

و‌خمیسه‌به‌‌طرف‌شمال‌ممتد‌شده‌از‌بین‌دو‌قصر‌معروف‌به‌

بصری‌و‌حویزاوی‌می‌گذرد‌و‌بالنتیجه‌قوبان‌شمالی‌و‌جنوبی‌

و‌مخزری‌كه‌در‌بالای‌جزیرىالخضر‌واقع‌است‌و‌شطیط‌و‌در‌

طرف‌شرقی‌محمره‌و‌حفار‌و‌معاویه‌و‌طرف‌غربی‌محمره‌

دره‌ی‌آل‌حمدان‌ابوجدع‌و‌تیمار‌كری‌و‌خمیسه‌و‌جزیره‌صالحه‌

تا‌سویب‌و‌اتصال‌نهر‌كرخه‌به‌اروندرود‌ملك‌عثمانی‌است‌

بنابراین‌محمره‌از‌اطراف‌به‌سرحدات‌عثمانی‌محدود‌شده‌و‌

اراضی‌ساحل‌چپ‌اروندرود‌كه‌در‌تصرف‌عشایر‌معروفه‌مثل‌

عشیره‌چعب]کعب[‌بود‌و‌به‌موجب‌نص‌صریح‌عهدنامه،‌ملك‌

ایران‌شناخته‌می‌شد‌نیز‌بنا‌بر‌ادعای‌درویش‌پاشا،‌از‌ملكیت‌

چندین‌ مشیرالدوله،‌ ایران،‌ نماینده‌ می‌گردید.‌ خارج‌ ایران‌

حق‌ به‌‌هیچ‌وجه‌ عثمانی‌ دولت‌ كه‌ می‌كند‌ اقامه‌ قاطع‌ برهان‌

ملكیت‌در‌تمامی‌چعب‌را‌ندارد‌بلكه‌به‌قدر‌‌50فرسخ‌بالاتر‌

از‌محمره‌حوالی‌بادرانی‌و‌حبان،‌یك‌وجب‌زمین‌در‌طرف‌

چپ‌اروندرود‌نداشته‌است.‌وی‌نص‌صریح‌عهدنامه‌را‌مستند‌

قرار‌داده‌و‌ایضاحات‌مزبور‌را‌كان‌لم‌یكن‌انگاشته‌هیچ‌اعتباری‌

بر‌آن‌مترتب‌نمی‌دانست‌و‌به‌موجب‌فصول‌عهدنامه‌استدلال‌

می‌كرد‌كه‌محمره‌بندر‌و‌لنگرگاه‌و‌جزیرىالخضر‌و‌تمام‌اراضی‌

ساحل‌چپ‌اروندرود‌از‌محل‌الحاق‌رودخانه‌كرخه‌به‌اروندرود‌

الی‌مصب‌آن‌به‌دریا‌متعلق‌به‌دولت‌ایران‌است‌و‌بالنتیجه‌لازم‌

می‌آید‌كه‌حق‌تصرف‌اروندرود‌از‌محل‌اتصال‌رودخانه‌كرخه‌

تا‌دریا‌میان‌دو‌دولت‌باید‌به‌تساوی‌باشد.‌شهر‌و‌بندر‌محمره‌و‌

جزیرىالخضر‌و‌لنگرگاه‌و‌تمام‌اراضی‌ساحل‌شرقی‌یعنی‌جانب‌

چپ‌اروندرود‌را‌كه‌در‌تصرف‌عشایر‌متعلقه‌معروفه‌ایران‌است‌

به‌ملكیت‌در‌تصرف‌دولت‌ایران‌باشد‌)مشیرالدوله،‌65‌:1348-

63؛‌آدمیت،‌394‌:1334-392(.‌البته‌میرزاجعفرخان‌نیز‌همچنین‌در‌

برابر‌تلاش‌های‌عثمانی‌ها‌که‌قصد‌داشتند‌عشایر‌ساکن‌ساحل‌

خاوری‌اروندرود‌را‌تبعه‌عثمانی‌قلمداد‌نمایند‌مقاومت‌کرده‌و‌

با‌تثبیت‌این‌نکته‌که‌عشایر‌بنی‌کعب‌تبعة‌ایران‌هستند‌راه‌را‌بر‌

سوءاستفاده‌عثمانی‌ها‌از‌عهدنامه‌دوم‌ارزنى‌الروم‌بسته‌و‌مالکیت‌

)بهمنی‌ ساخت‌ بلامنازع‌ را‌ اروندرود‌ خاوری‌ ساحل‌ بر‌ ایران‌

قاجار،‌172‌:1390(.‌

فیلی‌ کوت‌ از‌ امیرکبیر،‌ قاطعیت‌ و‌ درایت‌ با‌ سرانجام‌ ‌ ‌

به‌‌سمت‌کوت‌تیمار‌تا‌قصرین‌که‌در‌حدود‌‌800خانوار‌از‌

با‌نخلستان‌و‌املاک‌آنها‌که‌در‌طرف‌مغرب‌ عشیره‌چعب‌

نص‌ موافق‌ و‌ کمیسیون‌ توسط‌ شده‌ پیشنهاد‌ مفروض‌ خط‌

عهدنامه‌و‌در‌تصرف‌عشایر‌متعلة‌معروفه‌ایران‌بود‌باید‌به‌

ملکیت‌در‌تصرف‌ایران‌باشد‌و‌باید‌آن‌خاک‌هم‌در‌تصرف‌

دولت‌علیه‌ایران‌باشد‌و‌از‌جایی‌که‌دیگر‌محل‌سکنای‌عشایر‌

نباشد،‌خط‌سرحدیه‌تعیین‌شود‌)آدمیت،‌97‌:1334- معروفه‌

96(.‌کسروی‌وقایع‌را‌در‌زمان‌درگیری‌ایران‌و‌عثمانی‌و‌بعد‌

از‌معاهده‌ارزنى‌الروم‌چنین‌بیان‌می‌دارد:‌

»درویش پاشا نماینده عثمانی به نیرنگ و فریب، كعبی ها 
و  بخوانند  عثمانی  رعیت  را  خود  كه  می انگیخت  بر  را 
وعده می داد كه مالیات 10 ساله را از ایشان نخواهد گرفت 
ولی كعبیان تن به آن ننگ ندادند و با آنكه مشیرالدوله 
دو هزار تومان مالیات ایشان بیفزود و شش هزار تومان 
بر شهر هویزه مالیات بست باز همگی به رعیتی ایران 
خرسند بودند. دبیر درویش پاشا در این سفر خورشیدپاشا 
نامی بوده كه كتابی درباره سفر خود نوشته و از كتاب او 
نیز پیداست كه كعبیان با عثمانیان روی نشان نمی داده اند 
و اینست كه خورشیدپاشا زشتگویی بسیار از ایشان نموده 

است« )كسروی، 1384: 198(. 
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به‌طور‌ و‌ ماند‌ وفادار‌ ایران‌ به‌ کعبی‌ شیخ‌جابر‌ واقع‌ در‌

اخص‌از‌دولت‌مرکزی‌ایران‌در‌برابر‌دعاوی‌ارضی‌دولت‌

عثمانی‌حمایت‌کرد‌و‌در‌مقابل‌حملات‌آنان‌ایستادگی‌نمود‌

)آبادیان،‌591‌:1385(.‌اوج‌وفاداری‌جابرخان‌به‌کشور‌ایران‌

در‌زمان‌جنگ‌هرات‌و‌حملة‌انگلیسی‌ها‌به‌خوزستان‌بود.‌در‌

این‌زمان‌خانلرمیرزا‌حاکم‌خوزستان‌و‌فرمانده‌سپاهیان‌ایران‌

کشتی‌های‌ که‌ انگلیسی‌ نیروهای‌ با‌ برخورد‌ از‌ پس‌ که‌ بود‌

قصد‌ بودند،‌ آورده‌ خلیج‌فارس‌ کرانه‌ به‌ را‌ خود‌ جنگی‌

فرار‌کرد.‌حاجی‌جابرخان‌سعی‌کرد‌مانع‌فرار‌او‌شود‌ولی‌

بنابراین‌درحالی‌که‌می‌گریست‌آنان‌ بود؛‌ بی‌فایده‌ اصرارش‌

را‌مخاطب‌قرار‌داد‌و‌گفت:‌»مرا‌پیش‌قبایل‌عرب‌سرافکنده‌

نکنید«‌)طباطبایی،‌54‌:1343؛‌کسروی،‌222‌:1384؛‌جنگ‌ایران‌

و‌انگلیس‌در‌محمره،‌53‌:1357(.‌شجاعت‌و‌پایداری‌جابرخان‌

حاکم‌خوزستان‌ توجه‌ مورد‌ را‌ انگلیسی‌ها‌وی‌ با‌ در‌جنگ‌

و‌ عزل‌ که‌حق‌ به‌گونه‌ای‌ داد‌ قرار‌ ناصرالدین‌شاه‌ و‌شخص‌

نصب‌تمام‌شیوخ‌قبایل‌عرب‌خوزستان‌بر‌عهدة‌وی‌محول‌

شده‌بود‌)کسروی،‌219‌:1384-218(.‌وفاداری‌شیوخ‌کعبی‌به‌

حکومت‌مرکزی‌ایران‌باعث‌شد‌تا‌امیرکبیر‌عمال‌حکومتی‌

را‌این‌چنین‌به‌حسن‌سلوک‌با‌آنان‌وادارد:

»الحق عشیرة مزبوره رعیت خوب شاهنشاه دین پناه هستند 
و شما باید آنها را از الطاف و اعطاف خدیوانه زیاده از حد 

مستظهر و امیدوار نمایید« )آدمیت، 1334: 581(. 

از‌ شد.‌ او‌ جانشین‌ شیخ‌مزعل‌ پسرش‌ شیخ‌جابر‌ از‌ پس‌

طرفی‌حکومت‌مرکزی‌نیز‌تغییراتی‌در‌امر‌حکومت‌بنادر‌

تلگراف‌خانه،‌ جدید؛‌ بناهای‌ ایجاد‌ طرح‌ و‌ داد‌ جزایر‌ و‌

توپ‌خانه،‌سربازخانه‌و‌غیره‌را‌در‌خرمشهر‌به‌اجرا‌درآمد‌

ابقا‌شد‌)مافی،‌1361:‌ و‌شیخ‌مزعل‌در‌سمت‌حاکم‌خرمشهر‌

در‌ بود.‌ ایران‌ مرکزی‌ حکومت‌ تابع‌ نیز‌ وی‌ ‌.)119 و‌ ‌92

به‌دلیل‌ و‌ بود‌ ایران‌ دولت‌ توجه‌ مورد‌ اولاد‌شیخ‌جابر‌ واقع‌

سابقه‌خود‌همیشه‌مورد‌لطف‌و‌احترام‌بودند‌)میریان،‌1352:‌

تابعیت‌ از‌دلایل‌مهم‌ نیز‌ قبیله‌کعب‌ بودن‌ البته‌شیعه‌ ‌.)430

ایران‌ به‌ از‌آمدن‌ پیش‌ تا‌ آنها‌ بود.‌ ایران‌ به‌حکومت‌ آنها‌

روی‌ تشیع‌ به‌ مشعشعی‌ والیان‌ با‌ برخورد‌ در‌ و‌ بودند‌ سنی‌

عهد‌ در‌ تابعیت‌ این‌ خرسندی‌ ‌.)61 ‌:1382 )افشار،‌ ‌آوردند‌

ناصرالدین‌شاه‌نیز‌ادامه‌داشت،‌آنها‌مالیات‌خود‌را‌به‌دولت‌

ایران‌می‌پرداخته‌اند:‌

ارمنی  سلیمان خان  و  منوچهر  معتمدالدوله  زمان  »از 
ملك  دو  این  هویزه  ولات  استعانت  به  سهام الملك 
]کعبی ها[  بر آنها  معتبر  مالیات  مفروز و مستقل شد و 
در  افزودند،  به تدریج  و  تومان  هزار   22 ابتدا  بستند 
حكومت مرحوم حشمت الدوله1 تا حال رسیده است به 

70 هزار تومان« )نجم الدوله، 1341: 119(.

و‌در‌روایتی‌دیگر‌آمده:

]عثمانی ها[ شخصی عربی  نیز  »در سال جنگ محمره   
فرستاده بودند به دعوت و اطاعت آنها ]کعبی ها[ و پول 
داده بودند و وعده هفت سال بخشش مالیات تا به طرف 

آنها باشند« )همان: 110(. 

ولی‌شیخ‌جابر‌به‌ایران‌وفادار‌ماند‌و‌به‌طور‌خاص‌از‌دولت‌

برابر‌دعاوی‌ارضی‌دولت‌عثمانی‌حمایت‌ ایران‌در‌ مركزی‌

كرده‌و‌به‌مقاومت‌در‌برابر‌حملات‌علیرضاپاشا‌حاكم‌بغداد‌و‌

بصره‌پرداخت‌)آبادیان،‌591‌:1385(.‌شیوخ‌بنی‌کعب‌به‌دولت‌

ایران‌وفادار‌بوده‌و‌از‌طرف‌دولت‌ایران‌به‌حکومت‌مناطقی‌

که‌در‌آن‌ساکن‌بوده‌اند،‌یعنی‌بخش‌کوچکی‌از‌خوزستان‌که‌

در‌آن‌ساکن‌بوده‌اند،‌منصوب‌می‌شدند‌)جعفری‌ولدانی،‌1387:‌

73(.‌به‌طور‌کلی‌اعراب‌خوزستان‌و‌از‌جمله‌بنی‌کعب‌امروزه‌نیز‌

علاوه‌بر‌علاقه‌به‌هویت‌قومی‌خود،‌به‌هویت‌ملی‌خود‌یعنی‌

ایرانی‌بودن،‌گرایش‌داشته‌و‌علاقه‌مندند‌)اکوانی،‌99‌:1387(.‌

نتیجه گیری 

دولت‌ با‌ »بنی‌کعب«‌ بین‌ که‌ درگیری‌هایی‌ به‌ توجه‌ با‌ ‌ ‌ ‌

مرکزی‌ایران‌در‌عهد‌صفویه‌تا‌معاهده‌ارزنى‌الروم‌دوم‌وجود‌

ایران‌ مرکزی‌ حکومت‌ ضعف‌ زمان‌ در‌ قبیله‌ این‌ داشت،‌

بیشتر‌به‌‌فکر‌خودمختاری‌در‌امور‌قبیله‌خود‌بود‌اما‌در‌هنگام‌

تسلط‌و‌قدرت‌دولت‌مرکزی‌بر‌مناطق‌تحت‌‌نفوذ‌قبیلة‌آنها‌

کعبی‌ها‌ نشان‌می‌دادند.‌ را‌ تابعیت‌شان‌ باج‌وخراج‌ با‌پرداخت‌

هنگامی‌که‌دولت‌های‌ایرانی‌را‌قوی‌می‌دیدند‌و‌قدرت‌مقابله‌با‌

1.‌از‌حاکمان‌عصر‌ناصری‌در‌لرستان‌و‌خوزستان‌و‌کرمانشاه.‌
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شاهان‌و‌حاکمان‌منصوبی‌از‌طرف‌آنها‌را‌نداشتند،‌مطیع‌شده‌و‌

باج‌و‌خراج‌خود‌را‌ارسال‌می‌داشتند‌و‌در‌لشکرکشی‌های‌شاهان‌

ایرانی‌علیه‌دولت‌عثمانی‌نیز‌حضور‌داشتند‌و‌نادر،‌کریم‌خان‌و‌

...‌را‌همراهی‌می‌نمودند.‌به‌قول‌کسروی:‌»این‌عادت‌همیشگی‌

ناتوان‌ ایشان‌بود‌كه‌چون‌دولت‌را‌ كعبیان‌و‌دیگر‌مانندگان‌

می‌دیدند‌خودسری‌می‌نمودند‌و‌همین‌كه‌دولت‌توانا‌می‌گردید‌

و‌لشكر‌بر‌سر‌آنان‌می‌فرستاد‌از‌در‌زبونی‌درمی‌آمدند«.‌دلایلی‌

وجود‌دارد‌که‌تابعیت‌این‌قبیله‌که‌سرانجام‌منتهی‌به‌ایرانی‌شدن‌

آنها‌گردید‌را‌نشان‌می‌دهد،‌از‌جمله:‌

- تابعیت نسبت به حکومت مرکزی ایران از صفویه تا 

قاجار:‌از‌زمانی‌که‌کعبی‌ها‌در‌عهد‌صفوی‌وارد‌خاک‌ایران‌

شدند‌با‌حضور‌قوی‌شاهان‌در‌ایران‌و‌فرستادن‌حاکمان‌لایق‌

بود‌و‌ ایرانی‌ قبیله‌همیشه‌مطیع‌دولت‌های‌ این‌ بر‌سر‌آنان‌

آنها‌با‌سقوط‌سلسله‌ها،‌مرگ‌شاهان‌و‌ضعف‌حاکمان‌ایرانیِ‌

خوزستان‌بنای‌خودمختاری‌و‌شرارت‌را‌می‌گذاشتند‌که‌در‌

تاریخ‌معاصر‌ایران‌امری‌عادی‌بود.‌در‌واقع‌دادن‌باج‌و‌خراج‌

به‌شاهان‌و‌حاکمان‌ایرانی‌در‌مواقعی‌که‌با‌اقتدار‌با‌کعبی‌ها‌

رفتار‌می‌کردند‌از‌دیگر‌نشانه‌های‌تابعیت‌این‌قبیله‌و‌تمایل‌

به‌دولت‌ها‌و‌همچنین‌سرزمین‌ایران‌بود.‌

را  دورق  ادعای خاك  كه  بغداد  پاشای  با  درگیری   -

می كرد: كعبی‌ها‌به‌اتكای‌دولت‌ایران‌این‌منطقه‌را‌جزیی‌

از‌خاك‌ایران‌می‌دانستند‌نه‌تنها‌تابعیت‌ایران‌را‌پذیرا‌بودند‌

بلکه‌همواره‌با‌حاکمان‌بغداد‌و‌بصره‌که‌ادعای‌تملک‌منطقه‌

به‌دلیل‌ آنها‌ اقدام‌ این‌ و‌ بودند‌ داشتند‌درگیر‌ را‌ آنها‌ زندگی‌

پشتوانه‌دولت‌های‌ایرانی‌بود.‌این‌اختلاف‌کعبی‌ها‌با‌حاکم‌

بصره‌تا‌آنجا‌پیش‌رفت‌که‌با‌حضور‌در‌سپاه‌زند‌و‌کمک‌به‌

زندها‌شاهد‌تصرف‌بصره‌توسط‌صادق‌خان‌زند‌و‌قرار‌گفتن‌

این‌بندر‌در‌جزو‌ممالک‌متصرفی‌زندیه‌بودند.‌

بین  ایران در جنگ های  به ارتش  - حضور و کمک 

با‌ کعبی‌ها‌ زندیه:  زمان  در  خوارج  و  عثمانی  و  ایران 

اینکه‌در‌هر‌فرصتی‌به‌بصره‌می‌تاختند‌اما‌زمانی‌که‌از‌زندها‌

شکست‌خوردند،‌به‌کریم‌خان‌تسلیم‌شدند‌و‌باج‌و‌خراج‌داده‌

از‌مهم‌ترین‌عوامل‌رونق‌ که‌ باوجود‌آنکه‌سد‌آنها‌ و‌حتی‌

بود،‌توسط‌زندها‌ویران‌شده‌ آنها‌در‌فلاحیه‌ منطقه‌زندگی‌

بود،‌اما‌با‌حضور‌در‌سپاه‌ایران‌برای‌حمله‌به‌بصره‌و‌سپس‌

کمک‌به‌زندها‌در‌حمله‌به‌خوارج‌عمان‌تمایل‌و‌تابعیت‌به‌

ایران‌را‌ثابت‌کردند.‌

شیعی  دولت های  تابعیت  و  شیعه  مذهب  داشتن   -

ایرانی از صفویه به  بعد: کعبی‌ها‌بعد‌از‌آنکه‌وارد‌سرزمین‌

ایران‌شدند‌و‌همسایه‌مشعشعیان‌شده‌و‌این‌مذهب‌را‌پذیرفته‌

و‌شیعه‌شدند‌و‌با‌توجه‌به‌‌ظهور‌صفویه‌که‌مذهب‌شیعه‌را‌

رسمی‌کرد،‌تمایل‌به‌‌سرسپردگی‌به‌دولت‌شیعی‌در‌ایران‌و‌

بعد‌را‌ به‌ از‌صفویه‌ ایرانی‌ تابعیت‌دولت‌های‌شیعی‌مذهب‌

بیشتر‌ترجیح‌می‌دادند‌تا‌دولت‌سنی‌مذهب‌عثمانی.‌

- درگیری با بنی منتفق كه تابع دولت عثمانی بودند: 

بود،‌ عثمانی‌ دولت‌ تابع‌ که‌ »بنی‌منتفق«‌ و‌ »بنی‌کعب«‌ بین‌

وجودی‌که‌ با‌ کعبی‌ها‌ و‌ پیوست‌ وقوع‌ به‌ درگیری‌ چندین‌

این‌قبیله‌نیز‌مانند‌آنها‌عرب‌بود‌ولی‌از‌آنجاکه‌تابع‌دولت‌

عثمانی‌بودند‌با‌آنها‌اختلاف‌داشتند‌و‌در‌لشکرکشی‌زندیه‌

بر‌سر‌این‌قبیله‌به‌نفع‌سپاه‌زند،‌حضور‌داشتند.

- مقاومت در برابر خواسته ها و تطمیع درویش پاشا:‌

درویش‌پاشا‌که‌نماینده‌عثمانی‌بود‌قصد‌داشت‌که‌با‌تطمیع‌

عثمانی‌ دولت‌ به‌ را‌ آنها‌ مالیات،‌ کاهش‌ بر‌ مبنی‌ بنی‌کعب‌

متمایل‌نماید‌اما‌آنها‌نپذیرفتند.‌
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